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سازندگی بررسی می کند:
رئیس جمهور ایران در سفر به ایروان، آن هم پس از توافق آذربایجان و ارمنستان 

 و نام گذاری کریدور زنگزور به مسیر ترامپ، حامل چه پیام هایی است؟

یادداشت روز

نفــت در تاریخ ایران فقط یک منبع درآمد نیســت؛ 
یــک روایت اســت. روایتی که از حیــاط اندرونی 
قاجار شروع می شود، از دالان های تاریک امتیازات 
استعماری می گذرد و به همت دکتر مصدق در ملی 
شــدن صنعت نفت و دفاع تاریخی او در ســازمان 
ملل بر دودکش های آبادان قد می کشــد و بر امواج 
قیمــت نفت ســوار می‌شــود و ســرانجام، دو بار، 
یک بار در نیمه دهه ۱۳۵۰ و بار دیگر در ســال های 
۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۰ »درِِ طلایی« جهــش اقتصادی را 
به روی کشــور می گشاید اما هر دو بار به جای عبور 
هوشــمندانه، گویی کورمال کورمال وارد اتاقی دیگر 
می شــویم: اتاقی پر از سراب، تورم و تمرکز قدرت. 
این مقاله یک روایت ناپیوســته از این مسیر است: 
از »فقدان نفت« در عصر فتحعلی شــاه تا »فراوانی 
نفت« در دهه های اخیر و اینکه چگونه ساختارهای 
تصمیم گیــری، تمرکزگرایــی و ایدئولوژی‌زدگی، دو 
فرصت بزرگ تاریخی را در ایران به ضدّّفرصت تبدیل 

کرد.
در روزگار فتحعلی شــاه قاجار هنــوز خبری از 
چاه های نفت نبود. ســتون فقرات درآمدی دولت، 
مالیات هــای ارضی و گمرک بود و شکســت های 
نظامی و معاهدات ســنگین )از جمله گلســتان و 

ترکمانچای( پایه های مالیه عمومی را سست کرد. 
نفت، دهه ها بعد به صحنه آمد. امتیاز دارسی در 
ســال ۱۲۸۰ در دوره مظفرالدین شاه حق انحصاری 
اکتشاف و اســتخراج را در سه چهارم خاک ایران به 
یک سرمایه‌دار انگلیسی واگذار کرد؛ در برابر 20 هزار 
لیره نقد و سهام و فقط ۱۶ درصد از »سود خالص« 
شــرکت، آن‌ هم با حساب سازی هایی که بعدها خود 

ایران را به اعتراض واداشت.
 کشــف نفــت در مسجدســلیمان )۱۲۸۷( و 
شکل گیری »شرکت نفت انگلیس و ایران« ماشین 
نوینی از قدرت و پول را روشــن کرد اما ســهم ایران 
همچنان ناچیز بود اما با ملی  شــدن نفت در ۱۳۲۹ 
دولت مصدق برای نخســتین  بار نفت را به مســاله 
»حاکمیت« پیوند زد. اما کودتای ۱۳۳۲ و بازگشت 
شبکه‌ای از شرکت های غربی در قالب کنسرسیوم 
۱۳۳۳ هنوز »فرمان« نفت در دســت دیگران 
بود. تنها در ۱۳۵۲ بود که با »قرارداد فروش 
و خریــد« و اوج گیری قــدرت دولت های 
نفتی، شــرکت ملی نفت ایران رسماًً مالک 
و مدیر دارایی ها شد و کنسرسیوم به خریدار 

بلندمدت بدل شد.
اوج نخســت: نیمه دهه ۱۳۵۰ نســبت 
درآمد نفت به تولیــد ناخالص داخلی بنا به 
برآوردها تا حوالی ۴۷ درصد در ۱۳۵۳ بالا 
رفت؛ و تا ۱۳۵۶ درآمد سالانه نفت به حدود 
۲۰ میلیارد دلار رســید. نفت حدود ۸۰ درصد 
درآمدهای دولت را می ســاخت. در ظاهر همه‌ 
چیز رونق داشت: رشدهای بسیار بالا در اوایل دهه 
۱۳۵۰، برنامه هــای جاه طلبانه صنعتی و پروژه های 
بزرگ عمرانی. اما اقتصاد به عارضه‌ای گرفتار شــد 
که در ادبیات اقتصاد توســعه به »بیماری هلندی« 
معروف است که جهش ارز آوری نفت، نرخ واقعی 
ارز را تقویت و واردات را ارزان می کند، دســتمزدها 
در بخش هــای غیرنفتی بالا می‌رود، منابع و نیروی 
انسانی به سمت بخش های غیرقابل  مبادله سرازیر 
می شود و صنعت قابل  مبادله )ساخت و کشاورزی( 

نحیف می گردد.
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دو فرصت سوخته
در دهه های 50 و 80 دوبار با افزایش بی سابقه 
درآمد های نفتی روبه رو شدیم، اما در هر دوبار 

سیاست بر توسعه غلبه کرد. چرا هربار در 
لحظه ای که »درِِ طلایی نفت« باز شد، ایران به  

جای عبور به اتاق توسعه، وارد راهروی خطا شد؟

توبه پذیرش 
پرونده تتلو روی میز قاضی القضات

7
کوچه

یاسر هاشمی

فعال سیاسی 

در تقاطع قدرت 
تحلیلی بر نشست رهبران اروپا و دبیرکل ناتو
با ترامپ در کاخ سفید درباره آینده اوکراین

دیروز دوشنبه  بین‌الملل:  گروه 
رئیس جمهور  پزشکیان،  مسعود 

ایران در ســفری رســمی وارد ایروان 
پایتخت ارمنستان شــد؛ سفری که در 

ظاهر، ادامه‌ای بر روابط دیرینه و دوســتانه 
میان دو کشــور همسایه اســت اما در باطن 

ژرف  دغدغه هایی  روشــن،  پیام هایــی  حامــل 
و هشــدارهایی پنهان دربــاره آینــده منطقه قفقاز 

جنوبی اســت. این ســفر در شــرایطی انجام می‌شود 
که تحــولات اخیر در مرزهای ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجــان، به‌ویژه پروژه اتصال نخجوان به ســرزمین 
اصلی آذربایجان از طریق خاک ارمنســتان، بار دیگر 
حساسیت های تهران را برانگیخته و ضرورت بازتعریف 
مواضــع ایران در قبــال این تحولات را برجســته کرده 
اســت. مسعود پزشکیان پیش از ســفر تاکید کرده بود 
که »با کشور دوست و همســایه ارمنستان یک رابطه 
یم« و بعد از آن نیز اهداف ســفر را  قدیمی و راهبردی دار
فاش کرد:»در این سفر درباره کریدور شمال- جنوب و 
مسیر شرق و غرب گفت‌وگو می کنیم تا روند راه تجارت 

را از شرق به غرب گسترش دهیم«.
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سرنوشت ساز انتخاب های 
محمود سریع القلم

2
گفتار

منطقیون مأموریت 
مصطفی محقق داماد

4
فرهنگ

3
افق



سال هشتم  شماره 022043
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه 28 مرداد 1404 میهن

در ایران آن ســال ها، ریخت‌وپاش بودجه‌ای، جهش نقدینگی و 
ظرفیت سازی شــتاب‌زده به تورم دورقمی فزاینده انجامید یعنی تورم 
از حــدود ۱۰ درصد در ۱۳۵۵ بــه ۱۶.۶ درصــد در ۱۳۵۶ و ۲۵.۱ 
درصد در ۱۳۵۷ افزایش یافت. رشــد اقتصادی پس از جهش های 
۱۳۵۲–۱۳۵۴ افت کرد و نابرابری‌ها و فشار هزینه زندگی به نارضایتی 
اجتماعی دامن زد. شــکاف طبقاتی افزایش یافت و طبقه متوســط 
شــهری، که انتظار داشت از این رونق ســهمی واقعی ببرد، با فشار 
هزینه های زندگی و مســکن روبه‌رو شد. سیاســت انقباضی دولت 
آمــوزگار در ۱۳۵۷ تورم را گرچــه پایین تر آورد اما بــه دلیل رکود و 
اعتصابات و بحران مشــروعیت، دیگر خیلی دیر شده بود. سرانجام 
نفتی که می توانســت، سوخت صنعتی سازی متوازن و اصلاح نهادی 
باشــد، خود به »ســوخت شــتاب‌زدگی« بدل و یکی از موتورهای 
نارضایتی و بحران سیاسی شد. شاه به جای اصلاحات نهادی و ایجاد 
ســازوکارهای شــفاف مالی، درآمد نفت را صرف خریدهای عظیم 
نظامی، پروژه های نمادین و سیاست خارجی جاه طلبانه کرد. نتیجه 
آن شد که تنها چهار سال پس از آغاز قله اول نفتی، کشور وارد بحران 

سیاسی و اجتماعی شد که به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید.
اوج دوم: 27 ســال پس از قله اول، ایــران دوباره روی موجی از 
درآمد بی ســابقه نفتی ســوار شد. ســال ۱۳۸۴ آغاز دولتی بود که با 
شعارهای تند و وعده های عوام پسند وارد میدان شد. دولت احمدی 
نژاد با شعار »بردن نفت بر سفره ها« آمد، درست در دوره‌ای بر سر کار 
بود که قیمت جهانی نفت به اوج تاریخی رســید. بر اساس داده های 
بانــک مرکزی، صادرات نفت ایران بیــن ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱حدود ۶۳۹ 
میلیارد دلار ارزآوری داشــت. سهم نفت از صادرات کالا بالای ۷۵ 
تا ۸۰ درصد بود. این بار به ‌جای حرکت به سوی »صندوق محور کردن 
درآمدها، انضباط مالی و تقویت صادرات غیرنفتی«، سیاســت های 
غالب، ماهیتی پوپولیستی- شبه‌ایدئولوژیک پیدا کرد. انبساط شدید 
نقدینگی، تزریق مستقیم درآمد نفت به شبکه بانکی و بودجه، توزیع 
هدایای نقدی و اعتباری، طرح های مســکن مهر بــا پایه  پولی بالا 
سپس »قانون هدفمندی یارانه ها« که به‌ جای اصلاح تدریجی قیمت 
انرژی و حمایت هوشــمند از تولید به پرداخت نقدی همگانی ۴۵۵ 
هزار ریال در مــاه برای تقریباًً همه جمعیت انجامید. ابتکاری بزرگ 
اما پرهزینه که دست‌کم در سال اول حدود ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی 
آزاد قابل‌ مصرف به خانوارها تزریق کرد و منابع وعده‌ داده‌ شده برای 

بخش تولید هرگز به طور کامل و کارآمد محقق نشد. همزمان، بخش 
قابل توجهــی از منابــع و تمرکز حاکمیت به برنامه هــای بازدارندگی 
نظامی، فعالیت های منطقه‌ای و منازعات هســته‌ای معطوف شــد؛ 
تحریم های مالی و نفتی، کانال های تجارت و سرمایه گذاری را تنگ تر 
کرد، هزینــه مبادله را بالا برد و »دهــه ۱۳۹۰« را برای اقتصاد ایران 
به یک »دهه از دســت‌رفته« تبدیل کرد؛ دهه‌ای که متوســط رشــد 
واقعی نزدیک به صفر برآورد می شــود و نوسانات شدید، چشم‌انداز 

سرمایه گذاری بلندمدت را مخدوش کرد.
اگر به جزئیات بنگریم، الگوی بیماری هلندی در این اوج دوم نیز 
با صورت بندی دیگری تکرار شد. دلار نفتی فراوان، نرخ حقیقی ارز 
را تقویت و واردات را ارزان می کند؛ در نتیجه به جای ســرمایه گذاری 
بلندمدت در ارتقای بهره‌وری صنعت، پوپولیســم اقتصادی و خرید 
زمان با پول نفت بر سیاست های صحیح حاکم می شود. گزارش های 
رسمی نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه ها در اجرا، گرچه به کاهش 
مصرف انرژی در کوتاه مدت کمک کرد اما به دلیل فراگیری همگانی 
پرداخت نقدی، فشار تورمی همراه با افزایش قیمت حامل ها به‌ مرور 

اثر واقعی این پرداخت ها آب رفت.
دو تصویر کنار هم: در ۱۳۵۶ دولت بر امواج دلار نفت ســوار بود 
و اقتصاد دچار تورم فزاینده و ظرفیت سازی شتاب‌زده؛ و در اوج دوم، 
دوباره بر قله قیمت نفت ایســتاده بودیم و بــه‌ جای تثبیت نهادی و 
انباشت سرمایه مولد، پول نفت به مصرف جاری و بی توجهی حاکمان  

به زیرساخت های پایدار گذشت.
هر دو بار سیاســت بر توســعه غلبه کرد. شاید پرسش اصلی این 
باشــد: چرا هر دو بار در لحظه‌ای که »درِِ طلایی نفت« باز شد، ایران 
به‌ جای عبور به اتاق توســعه، وارد راهروی خطا شــد؟ پاسخ کوتاه: 

کیفیت حکمرانی . 
درآمــد فــراوان رانتی، اگر بر بســتر دولت پاســخگو، شــفاف 
و قانون منــد بنشــیند، می تواند صندوق ثروت بین نســلی بســازد، 
چرخه های قیمتی را هموار و بــه ریل گذاری صنعتی صادرات محور 
کمک کند؛ اما اگر در دل ســاختار متمرکز غیرپاسخگو جاری شود، 
انگیزه پاسخگویی مالیاتی را می خشکاند، سیاستمدار را به »توزیع گر 
نقدی« به  جای »اصلاح گر نهادی« تبدیل و رانت جویی را به قاعده 
بازی بدل می کند. همین‌ جاست که بیماری هلندی فقط یک »مدل 

اقتصادی« نیست.
در دهه ۱۳۵۰ در حالی ‌که با شــوک قیمت نفت، فرصت ساخت 
زنجیره هــای صنعتی صادرات محور و انباشــت فنــاوری فراهم بود 
شــتابزدگی عمرانی، پروژه‌محوری و گســترش دولــت، جایگزین 
اصلاحات نهادی شــد. در دهــه ۱۳۸۰-۱۳۹۰ نیز درســت در اوج 
بی سابقه درآمد به جای تقویت صندوق های بین نسلی و شفاف سازی 

مالیه عمومــی، درآمد نفت در لابه لای سیاســت های توزیعی، نظام 
بانکی شبه‌دولتی، فعالیت های اقتصادی نهادهای خارج از بودجه و 

منازعات خارجی و چیره شدن ایدئولوژی بر اقتصاد گم شد. 
در هر دو تجربه، نســبت نفت به دولت به‌ جای نســبت دولت به 
توسعه تقویت شــد یعنی دولت به نفت »وابسته تر« شد و اقتصاد به 

دولت »گرفتارتر«.
آن ســوی داستان، کشورهایی هستند که همین »دلار نفتی« را به 
»ریل توسعه« بدل کردند: نروژ، صندوق ثروت حاکمیتی را نه برای 
جبران کسری جاری بلکه برای آینده نسل ها ساخت؛ امارات و قطر، 
با همه تفاوت ها، سعی کردند از پنجره انرژی، سکوهای لجستیک و 

خدمات جهانی بسازند. 
مقایسه دو اوج نفتی، یک همســانی و یک تفاوت مهم دارد. 
همســانی تصمیم گیری متمرکز، شــخص محور و سیاســت‌زده 
و کم‌اعتنایــی به برنامه‌ریــزی مبتنی بر شــواهد و تفاوت در دهه 
۱۳۵۰. مساله اصلی »شتابزدگی مدرن ســازی از بالا« و در دهه 
۱۳۸۰-۱۳۹۰»ایدئولوژی محوری و ســتیز منطقه‌ای/هسته‌ای« 
بر اقتصاد ســایه انداخت. در هر دو، پیامــد اقتصادی یکی بود: 
تورم ســاختاری، نوسان شــدید، فرار سرمایه انســانی و مالی و 

فرصت سوزی در جهش بهره‌وری.
روایت را با همان استعاره آغازین جمع کنیم: »دو فرصت طلایی« 
یکی در نیمه دهه ۱۳۵۰ و دیگری در دهه ۱۳۸۰-۱۳۹۰ بر روی ایران 
گشــوده شــد. هر دو بار به‌ جای عبور به تالار توسعه به گذرگاه های 

سیاست و ایدئولوژی پیچیدیم. 
ســرمایه اجتماعی و سیاســی این کشــور اما هنوز می تواند در 
سومین گشودگی، مســیر را درســت انتخاب کند، حکمرانی را از 
نفت »بی نیاز« کنــد، نفت را از بودجه »منفک« ســازد، صندوق 
ثــروت را »قاعده منــد« و »بین نســلی« کنــد و توســعه صنعتی 
صادرات محور را محور تصمیم گیری قرار دهد. این نســخه، شعار 
نیســت ؛ خلاصه تجربه جهانی و عصاره رنج های خود ماســت. 
ایران اگــر بخواهد از چرخه »نفت - نارضایتی« بیرون بزند باید در 
مرحله بعد اصلاحات ســخت اما ممکــن را از همین‌ جا آغاز کند: 
شفافیت بودجه شــرکت های دولتی و فرادولتی، تعیین قاعده مالی 
برای کسری ساختاری، آزادسازی تدریجی و هدفمند قیمت انرژی 
همراه با جبران های »هدفمند واقعی، نه همگانی« برای دهک های 
پایین، تقویت اســتقلال بانک مرکزی و مهار رشد پولی و مهم تر از 
همه »سیاســت خارجی همساز با توسعه« که هزینه ریسک کشور 
را واقعاًً کاهش دهد. آن گاه حتی اگر قیمت نفت دوباره اوج گرفت 

مسیرمان عوض می شود.
 دلار نفتی، نه »بنزین تورم« که »سرمایه توسعه« خواهد شد.

دو فرصت سوختهدو فرصت سوخته

ادامه یادداشت روز

دیدگاه روشنفکران

محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید 
بهشتی در سخنانی تازه، تصویری از موقعیت ژئوپلیتیک 
و اقتصادی ایــران ارائه داده که بیش از هر زمان دیگری به 
انتخاب های بنیادین گره خورده اســت. سریع‌القلم تأکید 
می کند که برخلاف بســیاری از مسائل داخلی اسرائیل، از 
مناقشــات غزه گرفته تا توافق ابراهیم، موضوع ایران نقطه 
اجماع همه جریان های سیاسی و اجتماعی در این کشور 
است. علت این اجماع روشن اســت، ایران در سال های 
گذشته نابودی اســرائیل را به عنوان شعار اصلی خود قرار 
داده و همین موضوع اســرائیل را در برابــر ایران یکپارچه 
کرده اســت. او هشدار می‌دهد که هدف نهایی اسرائیل در 
این رویارویی یا تجزیه ســرزمینی ایران است یا در صورت 
عدم تحقق آن، تضعیف ســاختاری کشــور. به گفته این 
استاد دانشــگاه، در شرایط حســاس کنونی، کشورهای 
کلیدی مانند ترکیه، روسیه، چین و حتی کشورهای عربی 
در برابر تحولات مرتبط با ایران ســکوت اختیار کرده‌اند. 
این ســکوت نه از بی طرفی بلکه از محاسبات دقیق ناشی 
می شــود؛ چراکه هرگونــه موضع گیری آشــکار می تواند، 
هزینه های اســتراتژیک برای آنها به همراه داشــته باشد. 
ســریع‌القلم بخش عمده ســخنان خود را به »دوگانه‌های 
تصمیم گیری« ایران اختصاص می‌دهد. او توضیح می‌دهد 
که کشــور نمی تواند همزمان در مسیر توسعه اقتصادی و 
هزینه کرد گسترده برای عدالت منطقه‌ای حرکت کند. ایران 
باید انتخاب کند: یا به ســمت علــم، فناوری و حضور در 
اقتصاد جهانی حرکت کند یا اینکه از جهان فاصله بگیرد و 

به خودکفایی داخلی بسنده کند. 
 ســریع‌القلم یادآور می شود که بازســازی کشور بدون 
جذب ســرمایه خارجی ممکن نیســت و اگر منابع صرفاًً 
در حوزه امنیتی و منطقه‌ای هزینه شــود، فرصت توســعه 
اقتصادی از دست خواهد رفت. سریع‌القلم برای آینده ایران 

سه سناریو ترسیم می کند:
 ۱- توافق هسته‌ای محدود: ایران غنی سازی صفر درصد 
را بپذیرد و برد موشک هایش کمتر از ۵۰۰ کیلومتر باشد. در 
این صورت جنگ کاهش می یابد، بخشی از پول های بلوکه‌ 
شده آزاد می شود و نرخ رشــد اقتصادی تا ۲.۵ درصد بالا 

می‌رود. اما او این سناریو را کم ‌احتمال می‌داند.
 ۲- تــداوم فشــارهای مالی: در این وضعیــت آمریکا و 
متحدانش دوباره کانال های مالی ایران را مسدود می‌کنند، 
فروش نفــت کاهش می یابــد و دلار روند صعــودی پیدا 
می کند. نتیجه آن افزایش تورم خزنده، شــکنندگی بیشــتر 

اقتصاد و رشد اعتراضات داخلی خواهد بود.
 ۳- ابهام و تعلیق: ایران نه به ســمت توافق کامل می‌رود 
و نه به ســمت رویارویی تمام عیار. این وضعیت پرهزینه، 
منابع کشــور را فرســایش می‌دهد و امــکان برنامه‌ریزی 
درازمــدت را تضعیف می کند. او به نقش طبقات اجتماعی 
در ایران اشــاره می کند و می گوید در کشــور، بســیاری از 
افراد ابتدا به ســمت های سیاســی می‌رسند سپس به فکر 
تحصیل می‌افتند، برعکس کشورهای توسعه‌ یافته که دانش 
و مهارت مقدم بر قدرت اســت. همیــن امر به ناکارآمدی 
ساختاری منجر می شود. سریع‌القلم همچنین بر ضرورت 
مدیریت اختلاف هــا تأکید می کند و نمونــه چین را مثال 
می‌زند که توانســته اغلب منازعات خــود را بدون جنگ 
حل کنــد. او ضعف ایــران را در »فرآیندگرایی« می‌داند و 
معتقد است، فرهنگ سیاسی کشور بیشتر به آینده نگری و 

آرمان گرایی متکی است تا به فرآیندهای عملی و تدریجی.
سخنان سریع‌القلم هشــدار صریحی است درباره آینده 
ایران؛ کشوری که در آستانه انتخاب های مهمی میان توسعه 
یا تقابل، رفاه داخلی یا حضور منطقه‌ای و تعامل جهانی یا 
انزوا قرار دارد. او تأکید می‌کند که بدون تصمیم های سخت 
و روشن، ایران همچنان در چرخه‌ای از اشتباهات تکراری 
گرفتــار خواهد ماند. از نگاه او، پرســش اصلی پیش روی 
مســئولان نه این است که چه شــعارهایی بدهند بلکه این 
است که کدام مســیر واقعی را انتخاب کنند: توسعه پایدار 
مبتنی بر تعامل جهانی یا تداوم درگیری های فرسایشــی که 

فرصت های ملی را می سوزاند.

سرنوشت ساز انتخاب های 
محمود سریع القلم از سه سناریوی پیش روی 

ایران سخن می گوید

گروه سیاســی: غلامحسین محســنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در 
نشست اخیر شورای عالی قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت هماهنگی 
قوای مختلف کشور بر حمایت فعال قوه قضائیه از دولت در مقابله با 
افرادی که قصد ایجاد مشــکل برای مردم را دارند، سخن گفت. وی 
با صراحت بیان کرد: »برای مقابله با کســانی که بخواهند برای مردم 
مشکل ایجاد کنند، کنار دولت هستیم.« این جمله، تأکیدی روشن بر 
هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و ضرورت برخورد با هرگونه تلاش 

برای برهم زدن آرامش و امنیت مردم است.
رئیس دســتگاه قضا همچنین بر اهمیت انســجام و وحدت ملی 
تأکیــد کرد و گفت مســئولان باید در گفتار و رفتــار خود به گونه‌ای 
عمل کنند که همبســتگی و اعتماد مردم حفظ شود. او یادآور شد: 
»ما مســئولان باید پیرامون حفظ انســجام و وحدت ملی در گفتار 
خود بیشــتر دقت کنیم.« این نگاه نشان‌دهنده نگرانی قوه قضائیه از 
سوءاســتفاده دشمنان داخلی و خارجی اســت و ضرورت مدیریت 

اختلافات داخلی با رعایت اخلاق و قانون را برجسته می کند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه ســخنان خود، التزام به قانون و محوریت 
ولایت فقیه را به عنوان رکن ثبات و وحدت ملی یادآور شــد و اظهار 
کرد: »حفظ قانون و رعایت چارچوب هــای قانونی ضامن برخورد 
صحیح بــا هرگونه رفتار مخــل امنیت و آرامش مردم اســت.« پیام 
رئیس دستگاه قضا روشن بود. او به کسانی که ممکن است بخواهند 
امنیت روانی و رفاه مردم را تهدید کنند، هشدار داد. این رویکرد نشان 
می‌دهد که در شرایط حساس، هماهنگی و همکاری میان قوا نه یک 
شعار بلکه یک راهبرد عملی برای مقابله با فساد، فشارهای خارجی 

و اقدامات تفرقه‌افکنانه است.
کارشناسان معتقدند که سخن گفتن مسئولان با دقت و با نگاه به 
تأثیر آن بــر افکار عمومی، می تواند نقش مهمی در کاهش تنش های 
اجتماعی ایفا کند. هر ســخن ناپخته یا شتاب‌زده، حتی اگر از قصد 
ســوءنیت برخوردار نباشد، ممکن اســت باعث سوءتفاهم، تشدید 
نگرانی ها یا ایجاد تفرقه شــود. بنابراین گفتار مســئولان باید نه تنها 
منعکس کننده سیاست ها و اقدامات اجرایی باشد بلکه باید حامل پیام 

آرامش، امید و همکاری میان نهادهای دولتی باشد.
همگرایــی با دولــت، در چنین شــرایطی، معنــای عملی دارد. 
هماهنگی سیاســت ها، همکاری بین دســتگاه ها و تلاش برای ارائه 
راهکارهای واقعی به مردم. وقتی مســئولان در مواجهه با چالش ها 
یکپارچه عمل می کننــد، امکان سوءاســتفاده گروه های مخالف یا 
افرادی کــه می خواهند فضای جامعه را متشــنج کننــد به حداقل 
می‌رسد. این همگرایی همچنین به مردم اطمینان می‌دهد که نهادهای 
مختلف، فارغ از گرایش ها و منافع فردی در پی حل مشکلات واقعی 
جامعه هستند. غلامحسین محســنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در 
نشســت اخیر شــورای عالی قوه قضائیه با اشاره به شرایط حساس 
کنونی کشور بر اهمیت انسجام و وحدت ملی تأکید کرد. وی یادآور 
شد در شرایطی که دشمنان کشور به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بین 
مسئولان و مردم هستند، حفظ همبستگی و هماهنگی میان نهادهای 
مختلف، به‌ویژه بین قوه قضائیه و دولت، یک ضرورت حیاتی است.

ایشــان با تأکید بر اینکه وحدت ملی نه تنها یک ارزش اخلاقی و 
دینی بلکه یک الزام عقلانی و تجربی است، اظهار کرد: »اگر انسجام 

ملی ما سست شود، فضای جولان برای شیطان صفتان فراهم خواهد 
شد.« این بیان نشان‌دهنده نگرانی قوه قضائیه از نفوذ تأثیرات خارجی 
و داخلی در عرصه سیاســی و اجتماعی کشــور است و به ضرورت 

مقابله فعال با این فشارها اشاره دارد.
محســنی‌اژه‌ای یکی از مؤلفه های مهــم حفظ وحدت ملی را 
ســعه صدر و ظرفیت شنیدن نظرات مخالف دانست. او بیان کرد: 
»مسئولان باید با شنیدن نظرات متفاوت به گفت‌وگو و هم‌اندیشی 
بپردازند و اختلافات را به نقاط مشــترک تبدیل کنند.« این تأکید 
نشان می‌دهد که نگاه ایشان به وحدت ملی صرفاًً دستوری نیست 
بلکه بر پایه تعامل و مدیریت اختلافات بنا شده است. به بیان دیگر 
انسجام ملی نباید با ســرکوب یا حذف دیدگاه های متفاوت ایجاد 
شــود بلکه از طریق گفت‌وگوی ســازنده و احترام به دیدگاه های 

گوناگون تقویت می شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، التزام به قانون 
را به عنوان راهبردی کلیدی برای تقویت وحدت ملی معرفی کرد. وی 
تصریح کرد: »همه ما باید قانونمند باشــیم و حول محور ولایت فقیه 
تجمع کنیم و به بالاترین سطح وحدت و انسجام نایل آییم.« این نکته 
هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه سیاســی و فرهنگی؛ یعنی رعایت 
قانون و احترام به نهادهای قانونی، پایه و زیربنای انسجام ملی است 

و بدون آن، هرگونه تلاش برای وحدت، شکننده خواهد بود.
همچنین تأکید بر محوریت ولایت فقیه، نشان‌دهنده نگاه راهبردی 
قوه قضائیه به تثبیت یک رهبری راهنمای ملی اســت که در شرایط 
بحرانی می تواند، انسجام کشور را حفظ کند و مانع از نفوذ گروه ها و 

جریان های تفرقه‌افکن شود.
یکی دیگر از جنبه های مهم، ســبک مواجهه مســئولان با افکار 
عمومی و رسانه هاست. حتی در شرایط بحرانی، لحن نرم، شفاف و 
همراه با توضیح دقیق می تواند، اعتماد مردم را حفظ و از رشد شایعات 
جلوگیری کند. در واقع، گفتار مســئولان ابــزار مدیریت اجتماعی 
است؛ ابزاری که اگر با دقت و سنجیدگی به کار گرفته شود، انسجام 

و آرامش جامعه را تقویت می کند.

پیام اژه‌ای: در کنار دولت هستیم
برای مقابله با کسانی که بخواهند برای مردم مشکل ایجاد کنند، کنار دولت هستیم
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گروه بین‌الملل: نشست حساس دیروز در کاخ‌ سفید میان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور 
اوکراین و رهبران اروپایی درحالی برگزار شد که فضای دیپلماتیک 
واشنگتن متشنج اســت. این دیدار تنها چند روز پس از نشست 
بی نتیجه ترامپ و پوتین در آلاســکا برگزار می شود؛ دیداری که به 
رغم استقبال رسمی، بدون دستیابی به توافق ملموس پایان یافت و 

به نفع مسکو تفسیر شد.
رهبران کشــورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و 
فنلاند به همراه دبیرکل ناتو و رئیس کمیسیون اروپا در این نشست 
حضور خواهند داشت. آنها به منظور حمایت از مواضع اوکراین و 
جلوگیری از فشار به زلنسکی برای پذیرش شرایط غیرقابل قبول 

در کاخ سفید حضور خواهند یافت.
در نشست آلاســکا، ولادیمیر پوتین خواســتار واگذاری 
استان های دونتســک و لوهانسک توســط اوکراین به عنوان 
شــرط پایان جنگ شد. دونالد ترامپ به طور خصوصی از این 
پیشنهاد حمایت کرد اما با مخالفت شدید کی یف روبه‌رو شد. 
ترامــپ پس از دیــدار با پوتین در تماس با رهبــران اروپایی و 
زلنسکی بر لزوم دستیابی به توافق صلح تأکید کرد و از زلنسکی 
خواست تا »توافقی« با روسیه به‌ویژه در زمینه کریمه و پیوستن 

به ناتو بپذیرد. ولودیمیر زلنســکی در پاسخ به ترامپ خواستار 
»صلح پایدار« شــد و تأکید کرد که واگذاری کریمه و پذیرش 
شروط پوتین را نخواهد پذیرفت. او در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »صلح باید پایدارباشــد؛ نه مانند سال‌های گذشته، 
زمانی که اوکراین مجبور شــد از کریمه و بخشی از شرق خود 
صرف نظر کند.« نشســت دیروز در کاخ سفید، که با حضور 
ترامپ، زلنســکی و رهبران اروپایی برگزار  شد، آزمونی برای 
دیپلماسی ترامپ است. در حالی که ترامپ به دنبال دستیابی به 
توافقی است که به پایان جنگ منجر شود، زلنسکی و متحدان 
اروپایــی‌اش بر حفظ تمامیت ارضــی اوکراین و عدم پذیرش 
فشــارهای خارجی تأکید دارند. در این شرایط، تحلیلگران بر 
این باورند که ترامپ در تلاش اســت تا با ارائه پیشــنهادهایی 
مانند واگذاری کریمه و پذیرش عدم پیوســتن اوکراین به ناتو، 
زمینــه را برای توافقی به نفع روســیه فراهم کند. این در حالی 
اســت که زلنسکی و متحدانش بر اصول خود پایبند هستند و 
حاضر به پذیرش شرایط تحمیلی نیستند. در نهایت این نشست 
می تواند، نقطه عطفی در مسیر جنگ اوکراین باشد؛ مسیری 
که در آن دیپلماســی، منافع ملی و اصول اخلاقی در تقابل با 

یکدیگر قرار دارند.

پیامدها و سناریوهای پیش‌رو
نشســت دیشــب کاخ ســفید علاوه بر اهمیت نمادین خود، 
می تواند سرنوشــت صلح در اوکراین را تحت تأثیرمســتقیم قرار 
دهد. اگر ترامپ و زلنســکی نتوانند به یک چارچوب مشــترک 
برای تضمین امنیت اوکراین برسند، احتمالًاً مذاکرات چندجانبه 
تحت فشــار اروپا نیز با دشواری های قابل توجهی مواجه خواهد 
شد. تحلیلگران بر این باورند که چند سناریوی محتمل پیش روی 

شرکت کنندگان است:
۱- ســناریوی توافق محدود: در این حالت، آمریکا و اروپا با 
اعمال فشــار دیپلماتیک و اقتصادی بر روسیه به توافقی موقت 
برای آتش بس و توقف عملیات نظامی دست خواهند یافت. این 
توافق احتمالًاً شــامل بازپس گیری بخش هایی از مناطق اشغال 
 شده و تضمین های کوتاه مدت امنیتی برای اوکراین خواهد بود اما 

ریسک نقض فوری آن از سوی مسکو بالا خواهد بود.
۲- ســناریوی بن بســت مذاکرات: اختلافــات بنیادین میان 
ترامپ، زلنســکی و رهبــران اروپایی می تواند به بن بســت کامل 

بینجامد. در این صورت، اروپا ممکن اســت، تلاش کند با فشار 
هماهنگ بر روســیه و تقویت پیمان های امنیتی خود، شــکاف 
میان واشــنگتن و کیف را پــر کند اما این ســناریو احتمال ادامه 
درگیری های نظامی و افزایش هزینه انسانی را تقویت خواهد کرد.
۳- ســناریوی معامله اقتصادی – سیاسی: با توجه به رویکرد 
تجــاری ترامپ، امــکان دارد او بخواهــد بحــران اوکراین را به 
عرصه‌ای برای معامله اقتصادی تبدیل کند که شــامل دسترسی 
به منابع معدنی و خطوط اســتراتژیک اوکراین باشد. این گزینه 
با مخالفت شــدید اروپا و زلنسکی مواجه خواهد شد و می تواند 

اعتبار سیاسی واشنگتن در میان متحدان را تضعیف کند.
در مجموع پیامد نشست دیشــب می تواند فراتر از تصمیمات 
فوری باشد و چارچوب مذاکرات صلح، نحوه بازتعریف مرزهای 
امنیتی اروپا و حتی اعتبار آمریکا در معادلات بین‌المللی را شکل 
دهد. هرگونه توافق یا شکست در این جلسه، سیگنال روشنی به 
مسکو درباره میزان انعطاف پذیری غرب خواهد بود و ممکن است 
جهت گیری های استراتژیک روسیه را در ماه های آینده تعیین کند.

روابط ایران و ارمنستان برخلاف بسیاری از روابط منطقه‌ای 
که بر اســاس منافع مقطعی شــکل گرفته‌اند، ریشه در تاریخ، 
فرهنگ و حتی بافت اجتماعی دو کشــور دارد. حضور پررنگ 
جامعه ارمنــی در ایران که همواره نقــش فعالی در عرصه های 
فرهنگــی، اقتصادی و سیاســی ایفا کرده‌اند، خــود گواهی بر 
پیوندهای عمیق میان دو ملت اســت. این پیوندها در سال های 
اخیر با گســترش همکاری‌های اقتصادی، پروژه‌های مشترک 
عمرانی و حتی آموزش زبان فارسی در مدارس ارمنستان، ابعاد 
تازه‌ای یافته‌اند. ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 
در گفت‌وگویی با رسانه ها با اشــاره به این روابط تأکید کرد که 
»روابط ما با ارمنســتان یک رابطه بسیار قدیمی و با علقه های 
بســیار نزدیک است؛ هم هموطنان ارمنی ما در ایران یک نقطه 

اتصال قوی با ارمنستان بودند، هم ارتباطات فرهنگی 
و تاریخی بسیار نزدیکی میان دو کشور وجود دارد«.

اما آنچــه ایــن ســفر را از یک دیــدار معمول 
دیپلماتیک فراتر می برد، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر 
در منطقــه قفقاز اســت. پروژه‌ای که در رســانه ها 
به »کریدور زنگزور« یا به تازگی »مســیر ترامپ« 
معروف شده، جاده‌ای است که قرار است، نخجوان 
را به سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان متصل و از 
خاک ارمنستان عبور کند. این مسیر، که توسط یک 
کنسرسیوم آمریکایی-ارمنی طراحی شده، در ظاهر 
یک پروژه عمرانی است اما در واقع حامل پیام هایی 
ژرف درباره تغییرات احتمالی در نقشــه ژئوپلیتیکی 
منطقه است. ایران که همواره نسبت به هرگونه تغییر 

در مرزهای شناخته  شده بین‌المللی حساس بوده این پروژه را 
با نگرانی دنبال می کند.

عراقچــی در ایــن‌ باره هشــدار داد: »ما بــا یک موضوع 
حساس مواجهیم و آن بحث اتصال نخجوان به سرزمین اصلی 
جمهوری آذربایجان است. این موضوع بحث بسیار راهبردی 
و حساســی را در ســال های گذشــته ایجاد کــرده که باعث 
نگرانی های زیادی شــده، هم در سمت ما و هم در سمت بقیه 
کشور های منطقه چراکه احتمال تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه 
وجود دارد.« او در ادامــه تصریح کرد: »تغییرات ژئوپلیتیک 
منظورمان چیســت؟ تغییر مرز های شناخته شده بین‌المللی، 
جابه جایی مرزها، خدشــه وارد شدن به حاکمیت کشور های 
منطقه و تمامیت ارضی کشــور های منطقه؛ یعنی مثلًاً بخشی 
از ارمنســتان به این منظور به گونه‌ای استفاده شود که منجر به 

اشغالگری، تغییر یا تضعیف حاکمیت ها شود«.
در این میــان، یکی از نگرانی های اصلــی تهران، احتمال 
حضور نیروهای آمریکایی یا شرکت های امنیتی خصوصی در 
منطقه به بهانه احداث این مسیر است. عراقچی در گفت‌وگوی 

خود با صراحت اعلام کــرد که »یک نگرانی دیگر وجود دارد 
که این جاده بهانه‌ای شود برای حضور نیرو های آمریکایی در 
منطقــه، که این را هم در تماس هایی که در چند روز گذشــته 
مقامات ارمنی با ما داشتند، هم آقای پاشینیان با رئیس جمهور 
تماس گرفت، هم وزیر خارجه با من تماس گرفت، هم معاون 
وزیر خارجه تماس گرفت، هم به ایران آمد و توضیحات کامل 
داد. روز شــنبه نیز دبیر شــورای امنیت ملی آنها با آقای دکتر 
لاریجانی تماس گرفت و به مــا اطمینان داد که خطوط قرمز 
جمهــوری اسلامــی را رعایت می کنند، با این خطوط آشــنا 
هستند و در آینده هم این خطوط را رعایت می کنند و اطمینان 
دادند که به هیچ وجه نیــروی آمریکایی به خاطر این جاده در 

ارمنستان حضور پیدا نخواهد کرد«.

با این حال، تهران همچنان بــا دقت این تحولات را دنبال 
می کند و ســفر پزشــکیان به ایروان، فرصتی است برای طرح 
دوباره این نگرانی ها و تلاش برای رســیدن به یک ســازوکار 
اطمینان بخــش. عراقچــی در ایــن  بــاره گفت: »در ســفر 
رئیس جمهور که روز دوشــنبه انجام می شــود این نکته حتماًً 
مورد بحث قــرار خواهد گرفت. ما نگرانی های خودمان را که 
البته دوستان ارمنی در جریان آن هستند، تکرار خواهیم کرد و 
تلاش می کنیم که ضمناًً به یک سازوکار اطمینان بخش هم در 

این خصوص برسیم«.
از منظر اقتصادی نیز پروژه مســیر ترامپ می تواند، تبعاتی 
برای ایران داشته باشد. عراقچی هشدار داد که »ممکن است 
آن راه ترانزیتی کــه از ایران می گذرد را کمی کمرنگ تر کند که 
البته این بســتگی به خودمان دارد که چطور جذابیت های این 
جاده را بالا ببریم که حرکت و حمل‌ونقل بیشتری از این مسیر 
صورت بگیرد.« این یعنی ایران باید با تقویت زیرساخت های 
خود، حفظ امنیت مسیرهای ترانزیتی و ارائه تسهیلات بیشتر، 

جایگاه خود را در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای حفظ کند.

در این میان، نکته‌ای ظریف اما مهم نیز وجود دارد: مقامات 
ارمنی به‌ شــدت از استفاده از واژه »کریدور« برای تعریف این 
مسیر اجتناب می کنند. عراقچی در این  باره گفت: »ارمنی ها 
اصرار دارند که به هیچ‌وجه از کلمه »کریدور« برای تعریف این 
خط، که اسمش را در توافق مسیر گذاشته‌اند، استفاده نشود. 
چون »کریدور« وقتی مطرح می شود، یک مشخصات خاص 
خودش را دارد که به نوعی با حاکمیت کشور ها سروکار دارد، 

یعنی ممکن است حاکمیت را تضعیف کند«.
این حساسیت واژگانی، خود نشــان‌دهنده پیچیدگی های 
حقوقی و سیاســی این پروژه اســت؛ پــروژه‌ای که در ظاهر 
یک جاده اســت اما در واقع می تواند، بهانه‌ای برای تغییرات 
ژرف در ســاختار قدرت منطقه‌ای باشــد. ایران که همواره بر 
اصل عدم مداخله خارجی و حل مسائل منطقه‌ای 
توســط کشــورهای منطقه تأکید کرده در این سفر 
باید بر تقویت چارچوب »۳+۳« پافشــاری کند؛ 
مدلی که شامل سه کشور قفقاز جنوبی )ارمنستان، 
آذربایجان، گرجستان( و سه کشور همسایه )ایران، 

ترکیه، روسیه( است.
عراقچــی در این‌ بــاره گفت: »سیاســت ما در 
آن چارچوب ســه به علاوه سه شکل گرفته... این 
ترکیب تا الان دو بار یا ســه بار تشکیل جلسه داده؛ 
البته به‌ خاطر اختلافاتی که گرجســتان با روســیه 
دارد در این نشست ها شرکت نمی کند اما آنقدر این 
چارچوب برای کشور های منطقه اهمیت داشته که 
حتی با عدم شرکت گرجستان، تصمیم گرفته‌اند که 
این جلسات را تشکیل بدهند و همچنان عنوان آن را هم »سه 

به علاوه سه« نگاه دارند«.
پزشــکیان در ایروان باید بــا صراحــت و در عین حال با 
دیپلماســی، مواضــع ایــران را درباره حفــظ تمامیت ارضی 
کشــورها، مخالفت با حضــور نیروهای خارجــی و تقویت 
ســازوکارهای منطقه‌ای بیان کند. او باید نشان دهد که ایران 
نه تنها نگران تحولات ژئوپلیتیکی اســت بلکه آماده است تا با 
همکاری کشــورهای منطقه، راه حل هایی پایدار برای صلح و 

ثبات در قفقاز ارائه دهد.
در نهایت، این ســفر آزمونی اســت برای دیپلماسی ایران؛ 
آزمونی که در آن، پزشــکیان باید میان حفظ روابط دوســتانه 
با ایروان، بیان صریح نگرانی هــای تهران و تلاش برای ایجاد 
ســازوکارهای منطقه‌ای تعادل برقرار کند. قفقاز جنوبی، بار 
دیگر در آســتانه تحولی است که می تواند، نقشه قدرت منطقه 
را دگرگون کند. ایران با حضور پزشکیان در ایروان، می خواهد 
نشان دهد که در این تحولات نه تماشاگر بلکه بازیگری فعال 

و مسئول است.

 تحلیلی بر نشست حساس رهبران اروپا و دبیرکل ناتو با ترامپ
در کاخ سفید درباره آینده اوکراین

در تقاطع قدرت

بازسازی مسیر دوستیبازسازی مسیر دوستی
 

در روزهای گذشــته موجــی از خبرهای ضدونقیض در 
شــبکه های اجتماعی و برخی رســانه ها منتشر شد که ادعا 
می کردنــد چند ســفارت اروپایی از جمله ســفارت آلمان 
فعالیــت خود را در تهــران متوقف کرده‌انــد. این خبرها که 
بیشتر با لحن هشدارآمیز و در جهت تشویش اذهان عمومی 
بازنشــر می شد به ســرعت میان کاربران دست به دست شد 
و نگرانی هایــی را در جامعه ایجاد کرد. اما امروز، ســفارت 
آلمان در تهران در صفحه رســمی اینستاگرام خود رسماًً این 
شایعات را رد و اعلام کرد: »پس از یک جابه جایی موقت به 
خارج از کشور، دیپلمات های آلمانی فعالیت خود در تهران 
را از ســر گرفته‌اند.« به گفته سفارت، در حال حاضر بخش 
کنســولی با تعداد محدودی از کارکنان فعال است و همین 
موضوع باعث، کاهش ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌های 
متقاضیان روادید شده اســت. سفارت آلمان تأکید کرده که 
تمرکز کنونی بر پرونده های ثبت  شده پیش از تاریخ ۱۳ ژوئن 
)۲۳ خــرداد( اســت و با هر متقاضی بر اســاس زمان ثبت 
درخواســت، تماس جداگانه گرفته خواهد شــد. همچنین 
این نهاد دیپلماتیک از شــهروندان خواســته تنها از طریق 
کانال های رســمی از جمله وب ســایت و صفحه اینستاگرام 
ســفارت پیگیر اطلاعیه ها باشند و به منابع غیرموثق اعتماد 
نکنند. در همین حال، اســماعیل بقایی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه نیز امروز در نشســت خبری خود با خبرنگاران 
تأکید کرد که سفارت خانه های آلمان، سوئیس و انگلیس که 
برخی رسانه ها از تعطیلی آنها سخن گفته بودند همچنان در 
حال فعالیت هســتند. او افزود: »ادعاهای مطرح  شــده در 
این باره صحت ندارد«. این اطلاعیه ها در شــرایطی منتشر 
شده که شایعه تعطیلی سفارت های اروپایی در ایران از سوی 
برخی رسانه های غیررســمی به عنوان نشانه‌ای از وخامت 
اوضاع سیاسی و امنیتی کشور تعبیر شده بود. تکذیب رسمی 
ســفارت آلمان و ســخنگوی وزارت خارجه، نشان می‌دهد 
که هرچند فعالیت ها در ســطحی محدود پیگیری می‌شــود 
اما برخلاف ادعاهای منتشرشــده، تعطیلی و خروج کامل 

دیپلمات ها از تهران صحت ندارد.

سفارت آلمان باز است
سفارت خانه های آلمان، سوئیس و انگلیس

 در ایران در حال فعالیت هستند

دیپلماسیادامه تیتر یک



 سال هشتم  شماره 042043
سه شنبه 28  مرداد 1404

ادبیات فارسی، نه تنها فرهنگ این سرزمین را شکل داده بلکه قلب تپنده روح ما ایرانیان 
است. در طول تاریخ این سرزمین، به مدد زبان و ادب فارسی بود که بزرگان و ادیبان توانستند 
در فراز و فرودهای تاریخ و در روزگاری که مرز های سیاسی پیوسته دستخوش تغییر می شد 
از وحــدت ایران و فرهنگ ملّّی محافظت نمایند. در این میــان دربارها یکی از کانون های 
اصلی شــکل گیری، حمایت و گاه مهار شعر و ادبیات فارســی بوده‌اند؛ از یک سو شاهان 
در پی کســب مشروعیت و شکوه سلطنت، شــعرا و ادبیان را پیرامون خود گرد می آوردند و 
از ســوی دیگر شاعران در پی نام و شهرت و البته برای معاش و کسب ثروت به مدح شاه و 
درباریان می پرداختند. در میان کتاب‌هایی که به بیان و بررســی تاریخ ادبیات فارسی و رابطه 
درباریان و شاعران پرداخته‌اند، کتاب »ادبیات درباری« از جمله کتاب هایی است که با پرهیز 
از پرگویی های مألوف متون دانشگاهی، روایتی موجز و خوش خوان از نسبت ادبیات و قدرت 
عرضه می کند؛ روایتی که هم برای خواننده‌ عام جذاب است و هم برای دانشجوی ادبیات و 
گاهانه‌ نکات تاریخی و گلچین سنجیده‌ اشعار، متنی فراهم  تاریخ سودمند. نویسنده با گزینش آ
کرده که شــوق پیگیری را در مخاطب برمی‌انگیزد. کتاب »ادبیات درباری«، نوشته حسین 
فراهانی در سال 1403 توسط انتشــارات پدیدار جهان منتشر شد. به تصریح مولف، کتاب 
مختصری است از تاریخ ادبیات ایران در صحن و سرای کاخ ها؛ تمرکز آن بر هم کنش شاعران 
و پادشاهان است، اینکه دربار چگونه شعر را رونق می‌داد یا به رکود می‌کشاند و شعر چگونه 
در بازنمایی شــکوه سلطنت یا پند و اندرز به شــاهان نقش می گرفت. نویسنده در دو فصل 
به بررســی فراز و فرودهای شعر و ادبیات فارسی در دربارها و سلسله ها و بیان ویژگی های 
اشعار درباری پرداخته است: فصل اول که بخش مهمی از کتاب را به خود اختصاص داده، 
ادبیات فارسی را معطوف به دربارها و پادشاهان سلسله های گوناگون می کند. مولف در این 
فصل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه منش و سیاست پادشاهان در طول تاریخ، بازار 
شعر را رونق داد یا از نفس انداخت؛ نکته‌ای که برای خواننده‌ تاریخ‌دوست نیز دلنشین است. 
کتاب از سلســله صفاریان و دوران حکومت یعقوب لیث صفاری آغاز می شود و تاثیر او بر 
شکل گیری هسته های اولیه سرایش شعر فارســی در دربار ها را شرح می‌دهد. بعد به سراغ 
شاهان و شعرای دیگر سلسله ها مانند سلسله های غزنوی و سلجوقی می‌رود و نشان می‌دهد 
که چگونه منش و ادب‌دوســتی شاهان، باعث رشد و نمو شــعر فارسی شد و در نتیجه آن 
مدیحه سرایانی چون عنصری، فرخی و انوری جایگاه ویژه‌ای یافتند. سپس به سراغ دوران 
افول رونق ادبیات درباری در عهد صفوی، افشــار و زند می‌رود و آشکار می کند که چگونه 
بی توجهی دربار به شــعر و شعرا باعث شد که شعر از دربار به میان مردم برود و قهوه خانه ها 
به محلی برای رشد و نمو شعر فارسی بدل شوند و به این طریق مردم عامه نیز فرصت یابند 
تا با شــعر آشنا شوند و به اشعار شاعران گوش سپارند. نویسنده در نهایت به دوران قاجاریه 
می‌رسد؛ عصری که محافل ادبی دربار دوباره رونق یافت و دربار بار دیگر به پناهگاه شاعرانی 
چون قاآنی و نشاط اصفهانی تبدیل شد. انجمن ادبی »خاقان« دربار فتحعلی شاه از جمله 
مثال های علاقه شــاهان قجر به شعر و شــکوفایی دوباره شعر در دربار است؛ اما این رونق 
دیری نپایید چراکه بعد از مرگ ناصرالدین شــاه دیگر نه دربار پذیرای شاعران شد و نه دیگر 
شاعران تمایلی به حضور در دربار داشتند. نویسنده برای درک بهتر پیوند میان ادبیات و دربار 
به ترتیب حکومت ها و سلســله ها را نام برده و ضمن تبیین رابطه میان دولتمردان و شاعران، 
برخی از شــاعران سرشــناس و بزرگ هر دوره را نیز معرفی می کنــد و گزیده و گلچینی از 
اشعارشــان را نیز نقل می نماید و بدین ترتیب فراز و فرود های ادبیات درباری و تغییر و تطور 
آن را در برخورد با شــاهان و سلسله ها بیان می کند. ســامان‌دهی مرحله به مرحله این فصل 
و چینش سلســله ها سپس معرفی شاعران شــاخص هر دوره، فهم روندها را آسان کرده و 
مطالعه را بدون زحمت پرش های موضوعی پیش می برد. در فصل دوم کتاب، نویســنده به 
شکلی مختصر و مفید ویژگی های اشعار درباری از قرون نخستین ورود اسلام به ایران تا آغاز 
نهضت مشروطه را مورد بررسی قرار داده، آن را در سطوح زبانی، فکری و ادبی مورد تحلیل و 
مطالعه قرار می‌دهد و بدین ترتیب وجه تمایز اشعار درباری را با دیگر شعر ها نمایان می سازد. 
بــه تصریح مولف، اهمیت این کتاب در اهمیت ادبیات درباری در شــناخت ســاختارهای 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع گذشته است و هدف او از نگارش کتاب، ارائه دیدگاهی 
کوتاه و مختصر درباره ادبیات درباری بوده تا مخاطبان بتوانند به ســادگی با این نوع ادبیات 
و ویژگی های آن آشــنا شــوند. از دیگر نکاتی که »ادبیات درباری« را به اثری ارزشمند بدل 
می کند ایجاز هدفمند و نثر روان آن اســت؛ متن مختصر است اما تصویری روشن و جامع 
از ادبیات درباری ترســیم می کند؛ »مختصر و مفید« به معنای دقیق کلمه. ایجاز کتاب در 
عین مزیت، ممکن است برای پژوهشگری که به دنبال ارجاعات گسترده، منابع دست ‌اول 
و تحلیل های تفصیلی اســت، کافی نباشد. خواننده‌ تخصصی شاید ترجیح دهد در کنار این 
اثر به منابع تکمیلی و تک نگاری های دوره‌ای نیز مراجعه کند؛ نویســنده نیز به این موضوع 
اذعان داشته و مخاطبانش را به مراجعه به کتاب هایی که منابع کتاب هستند، تشویق می‌کند. 
البته که ایجاز کتاب، نافی کارکرد آموزشی کتاب نیست و مولف با بهره بردن از منابع گوناگون 
و ارجاعات فــراوان وزن و دقت علمی اثر را در عین ایجاز آن حفظ کرده اســت. »ادبیات 
درباری« اثری اســت که هم سرگذشت شعر و شــاعران در کنار سلطنت را روایت می کند و 

نشان می‌دهد، چگونه  هم 
سیاست و فرهنگ در تار و 
پود تاریخ ایران در هم تنیده 
شــده‌اند؛ از همیــن روی 
علاقه مندان  بــرای  کتاب 
تاریخ  و  ادبیــات  عمومی 
ادبیات  دانشجویان  ایران، 
فارســی و علوم انسانی که 
می خواهند مدخلی فشرده 
اما دقیق بر ادبیات درباری 
داشــته باشــند، گزینه‌ای 

مناسب است.

شعرا در ساحت شاهانشعرا در ساحت شاهان
دکتر مصطفی محقق داماد در دیدار اعضای کنگرۀ علامه ملاعبدالله بهابادی عنوان کردنگاهی به کتاب ادبیات درباری نوشته حسین فراهانی

یت منطقیون مامور
ویترین: تازه های نشر

تازه های ادب و هنر کافه

مدیر اداره کل هنرهای نمایشی می گوید ما از تنزل این اداره به دفتر خبر نداشتیم

کاهش رتبه هنرهای نمایشی
گزارش تئاتر

ادبیات درباری
حسین فراهانی
انتشارات پدیدار جهان
۱۲۷ صفحه
۹۵ هزار تومان

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد در دیدار اعضای کنگرۀ علامه ملاعبدالله بهابادی 
یزدی  با تأکید بر ضرورت توجه جدی به علم منطق و معرفی نوآوری های این حکیم برجسته 
گفت: »شایســته است نظارت بر پروژۀ احیا و تدوین مقالات تخصصی دربارۀ ملاعبدالله به 

مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران سپرده شود.«
محقق داماد در ادامه گفت: »پیشــنهاد می کنم با همکاری این موسســه پروژه‌ای تعریف 
گــردد که طی آن مجموعه‌ای جامع از مقالات علمی دربارۀ نوآوری های ملاعبدالله گردآوری 
و به صورت یک اثر واحد منتشــر شــود. همچنین باید چهره هایی را شناســایی کرد که کار 
تخصصی شــان منطق است؛ چراکه متأســفانه امروز نگاه ابزاری و نادرستی به منطق و حتی 
ادبیات عرب رایج شده و این علوم، که در گذشته دروس اصلی حوزه بودند، مهجور مانده‌اند.«

 پاسخ مطهری به راسل
او با اشــاره به تجربۀ علمی خود و همکاری با شــهید آیت‌الله مطهری افزود: »مرحوم 
مطهری در ســال ۱۳۵۱ قرار گذاشــتند دو روز در هفته به قم بیاینــد و در منزل ما مباحث 
»تعارضات منطقی ارســطو« را تدریس کنند. در این جلســات، که استادان نامداری چون 
طاهرآبادی، احمد بهشــتی و ربانی املشــی حضور داشــتند، شــهید مطهری از حاشیۀ 
ملاعبدالله مطالبی می آورد و هدف اصلی او این بود که به ما طلبه ها نشــان بدهد که منطق 
یک علم مقدماتی صرف نیســت. آن جلسات برای ما روشن کرد که غفلت حوزه از منطق، 

خســارتی علمی است. شهید مطهری در این مباحث به نقدهای راسل بر منطق ارسطویی 
پاســخ می‌داد و از ساختار منطقی ارسطو به شکلی زیبا و تازه دفاع می کرد. بعدها که وارد 
دانشگاه شدم، دیدم گروهی از اساتید بسیار خوبی همچون آقای ضیاء موحد و یوسف ثانی 
در مؤسســۀ حکمت و فلسفه، دکتر غلامحسین مصاحب در حوزۀ منطق ریاضی و زنده یاد 
دکتر خوانســاری در حوزۀ منطق صوری، به طور تخصصی بــه این علم پرداخته‌اند. منطق 

صوری دکتر خوانساری یادآور رویکرد دقیق ملاعبدالله است.«  
محقق دامــاد با تأکید بر لزوم ترویــج منطق به‌عنوان یک علم بنیادین خاطرنشــان 
کرد: »همان گونه که غربی ها منطق ســنتی را به منطق ریاضی توســعه دادند، ما نیز باید 
ظرفیت های منطق ســنتی خود، از جمله آثــار و نوآوری های ملاعبداللــه بهابادی، را 

شناسایی و به نسل امروز منتقل کنیم.«

 بازتعریف همکاری با حکومت توسط محقق کرکی
آیت‌اللــه محقق داماد در بخش دیگری از این دیدار گفت: »برخی علمای یزدی ملا بودند 
اما گوشه نشــین بودند؛ ولی علامه ملاعبدالله بهابادی گوشه نشین نبود و این مسیر همکاری 
علمــا با صفوی را محقق کرکی حل کرد و ایشــان نظریۀ همکاری بــا حکومت را بازتعریف 
کردند و در حقیقت علامه کرکی، چالش سیاسی مواجهه علما با حکومت غیرمعصوم را حل 
کردند. ملاعبدالله همان عصر می‌‌زیســتند و چون شاگرد ایشان بودند در خط سیاسی ایشان 

ســه روز پیش گزارشــی درباره تنزل اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شد که از این پس 
در چارت ســازمانی وزرات ارشــاد به عنوان دفتر تئاتر تعریف می شود. روز گذشته مدیرکل 
هنرهای نمایشی ضمن انتقاد از تغییر جایگاه سازمانی اداره کل هنرهای نمایشی به »دفتر« 
توضیحاتی در این زمینه ارائه داد و یادآور شد که پیگیر بازگشت جایگاه اداره کل به ساختار 

اداری تئاتر است. 
رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با 
خبرنگار مهر درباره تغییر جایگاه سازمانی هنرهای نمایشی از »اداره کل« به »دفتر« توضیح 
داد: »معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی در جریان تغییر جایگاه سازمانی اداره 
کل هنرهای نمایشــی نبوده و مانند اهالی تئاتر این موضوع را از رســانه ها و سامانه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی متوجه شد. این تغییر مســیر نه قبلا به معاونت یا اداره کل اعلام 

شــده بود و نه اینکه در دستور کار بود. این در حالی است که به زعم ما، حتی تبدیل »مرکز 
هنرهای نمایشــی« به »اداره کل« در ســال های دور هم تنزلی در جایگاه تئاتر به حســاب 
می آمد و حالا تغییر همین »اداره کل« به »دفتر« هم به نوعی کاهش رتبه هنرهای نمایشی 
است. البته گاهی در سال های گذشته، بحث ایجاد سازمان هنرهای نمایشی نیز مطرح شده 
اســت«.  جالب اینجاســت که هیچ یک از مدیران تئاتر در جریان این تغییرات نبودند و از 
طریق رســانه ها در جریــان چنین تغییر مهمی قرار گرفتند. یعنــی در واقع آن طور که مدیر 
اداره کل هنرهای نمایشــی می گوید، آنها دیرتر از رسانه ها در جریان خبرهای وزارت ارشاد 
قرار دارند و باید چنین اخباری را رســانه ها در اختیــار آنها قرار دهند. جالب تر اینکه انگار 
اداره کل هنرهای نمایشی جزیره‌ای دورافتاده از وزراتخانه است و مدیران وزارت ارشاد هم 
هیــچ لزومی در مطلع کردن مدیران این اداره کل نمی بینند و کار خود را به راحتی انجام داده 
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نینــا ریــن از نمایشنامه نویســان معاصر انگلیســی اســت که بــه تازگی مــورد توجه 
هنرمنــدان تئاتــر داخلی قــرار گرفتــه و آثــار مهــم او را روی صحنه می آورنــد. چندی 
پیــش نمایــش »خرگوش« توســط مهــدی نصیــری روی صحنه آمــد که اولیــن درام 
نینــا ریــن در نمایشنامه نویســی بــود. محمــد عباداللهــی نیــز نمایشــنامه مشــهور 
 ریــن »قبیله هــا« را برگزیــده و در عمــارت نوفــل لوشــاتو روی صحنه آورده اســت.
نینا رین که خواهرزاده نویســنده رمان مشــهور دکتر ژیواگو »بوریس پاســترناک« اســت 
کسفورد،  در انگلیس درس خوانده و با رتبه اول در رشــته ادبیات انگلیســی از دانشــگاه آ
فارغ‌التحصیــل شــده اســت. او ابتدا با دســتیاری کارگردانــی تئاتر آغاز کرد ســپس به 
کارگردانی مســتقل پرداخت و تجربه هــای متعددی در این زمینه به دســت آورد. چنانکه 
 در چنــد جشــنواره های تئاتــر، جایــزه بهتریــن کارگردانی را نیــز دریافت کرده اســت.
 در سال ۲۰۰۶ او اولین نمایشنامه خود را به نام »خرگوش« نگاشت و کارگردانی آن را بر عهده 
گرفت. »خرگوش« ســال بعد در برادوی نیز روی صحنه رفت. داستان خرگوش حول رابطه 
دختری با پدر خود می گردد که در مهمانی تولدش در کنار دوســتانی که دعوت کرده علاوه بر 
بحث های روز به ویژه درباره ارتباط های عاطفی و زندگی مشــترک و تفاوت های جنسیتی به 
صورت فلش بک به آن پرداخته می شود. پدر که در بیمارستان بستری است و در آستانه مرگ قرار 
دارد همچنان تاثیرات خود را بر هویت »بلا« دارد. تاثیرات، مجموعه‌ای از نقد و محبت و بار 
 روانی است که به نظر می‌رسد، بلا را دچار بحران های متعددی در زندگی شخصی‌اش کرده است.
دومین نمایشنامه او »قبیله‌ها« در ۲۰۱۰ در رویال کورت لندن توسط راجر میشل روی صحنه 
اجرا شد و توانست در سراسر دنیا مورد استقبال قرار بگیرد و در کشورهای مختلف اجرا شود.
این نمایشنامه که به طور ویژه به مفاهیم زبانی و کلامی می پردازد، درباره پسری با ناشنوایی 
مادرزادی است که در خانواده‌ای اهل فرهنگ و زبان رشد کرده و توسط آنان در محیطی بدون 
تاکید و یا در نظر گرفتن نقص شــنوایی و دور از جامعه کم شــنوایان بزرگ شده است. بیلی که 
کوچک ترین فرزند و خواهر و برادری بزرگ تر از خود دارد، در دوســتی با دختری کم شنوا که به 
تدریج شــنوایی‌اش کمتر هم می شود با کاربرد زبان اشاره آشنا می شود. این آشنایی باعث تغییر 
اساســی در چگونگی نحوه ارتباط او با خانواده می شود. خانواده‌ای که تلاش کرده‌اند، مشکل 
شنوایی او را کم اهمیت در روند زندگی او بدانند و چون افراد شنوا با او رفتار کنند تا این نقص، 
مانعی برای پیشرفت او نباشد هر چند که این نوع رفتار خود به مشکلاتی دیگر منجر شده است.
 آشــنایی بیلی با سیلویا که او را وارد جمع کم شــنوایان و ناشنوایان کرده، تجربه دیگری از 
چگونه شــنیده شدن و پذیرش را پیش می کشد که منجر به دگرگونی هایی در او شده و تبدیل به 
چالشی سخت می شود. چنانکه هویت و پذیرش خود را همانگونه که هست توسط نزدیک ترین 
افراد خانواده‌اش، مختل می بیند. در همین راستا او ترجیح می‌دهد، خانواده را ترک کند و مسیر 
دیگری را برود. متن به شکافی می پردازد که اغلب افرادی با نقصی در کارکرد حواس و یا جسم 
خود، که نوعی معلولیت به حســاب می آید، چه در خانــواده و چه در جمع های دیگر و چه در 

جامعه، درگیر آن بوده و معضلی پرچالش است.
 تقابــل دو دیدگاه که ناخواســته پای مســائل زبانی و معانی را نیز پیش می کشــد، 
در نمایــش ‌»قبیله هــا« مــورد طــرح قــرار می گیرد. بــه ویژه بــرای کســانی که به 
 نحــوی با ایــن نــوع معلولیت ها و یا افــراد درگیــر ارتبــاط دارند، ملموس تر اســت.
دو دیدگاه کــه یکی به این می پردازد که نقص و معلولیت ها را در فرزندان نباید برجســته 
کرد و مانند افراد عادی باید با آنها رفتار نمود تا کمتر توســط دیگران طرد شوند و دیدگاه 
دیگــر بر خلاف آن بر این باور اســت که باید این معلولیت هــا را پذیرفت و با فرزند یا فرد 
مورد نظر با پذیرش آن نقص رفتار کرد. این شــکل از برخــورد به فرزند دارای معلولیت 
 این احســاس را می‌دهد که همان گونه که هســت، پذیرفته شده و نادیده گرفته نمی شود. 
از طرفی در این متن، نینا رین به لایه هایی درونی تر افراد نیز نفوذ می‌کند. روابط خانوادگی 
بیــن اعضای خانواده که می تواند حجمی از حســادت‌ها، تناقضات، مالکیت و انحصار 
را نســبت به همدیگر همراه داشته باشــد. رابطه دنیل برادر بزرگ تر با بیلی موید این نگاه 
ریــن در قالب موضوع کلی اثر اســت. کمااینکه در جایی از متن، دنیل حتی نســبت به 
 سیلویا ابراز محبتی عاطفی می کند در حالی که می‌داند، او با برادرش بیلی در رابطه است.
بنابراین به نظر می‌رسد که متن رین با وجود معیارهایی از جهان امروز به روابطی می پردازد 
که کم‌وبیش در بسیاری از خانواده ها و یا ارتباط های انسانی قابل ردیابی است. با تاکید بر 
محور زبان و مفاهیم آن که ابعاد روان شناختی و روانکاوی را در همه امور زندگی، تاثیرگذار 
معرفــی می‌کند. با این توضیح می توان به اجرای این نمایش در عمارت نوفل لوشــاتو که 
توسط محمد عباداللهی در حال اجراست، پرداخت. این نمایش با بازی علی باقری، اصغر 
 پیران، ساناز طاری، صفورا خوش طینت، زهرا حیدری و مصطفی فاضلی اجرا می شود.
 اجرای »قبیله ها« با طراحی صحنه مناســب از وسایل نشیمن منزل که توسط پارچه‌ای 
سرخ رنگ پوشانده شده است، تشکیل شده که در بخشی افکت های تصویری و دیجیتال 
همراه با صدای نویز، مرتبط با مساله شنوایی و متن های نوشتاری که دستورات صحنه و 
یا نمایش را توضیح می‌دهد، نمایش داده می شــود. این پوشش وسایل، خلاقیت جذابی 
گاهی اســت که بســتر تمامی رخدادهای فرد قلمداد می شود.  در تداعی زبان و یا ناخودآ
»قبیله هــا« توانســته بــا بــازی مناســب بازیگــران و ارتباطی کــه برقــرار می کنند، 
روابــط خانوادگــی را بازســازی کنــد. هــر چنــد در انتقــال مفاهیــم دیگــر، گاه 
 دچــار لکنت می شــود؛ بــا این حــال فضاســازی و انســجام موضوع موفق اســت. 
عباداللهی با بهره از فرمی متفاوت که بخشــی از زبان به جای اکت و حرکت به شــکل 
نوشتاری می شود، وضعیتی را ساخته و پرداخته می کند که با موضوع داستان منطبق است.
 اجــرای نقش بیلی و ســیلویا به عنوان کاراکترهایی با نقص شــنوایی به خوبی از پس 
کار برآمده‌اند. اگرچه احتمالا به دلیل مســائل ممیزی، بخشــی از مفاهیم مطرح شده در 
 روابط کاراکترها، دستخوش تغییر و یا حذف شده است که تاثیر مستقیمی بر نمایش دارد.
»قبیله ها« از جهتی که برای نخستین بار از نینا رین، درام نویسی که توانسته در جهان مطرح 
 باشد و اجراهای متعددی از آثار او در سالن های تئاتر به نمایش درآید، اهمیت مضاعفی می یابد.
این نمایــش که به موضوعات روز از مســائل انســان‌ها می پــردازد، وارد لایه های ذهنی 
 و روانی افراد شــده و ســطحی دیگر از مناســبات موجــود را مورد طرح قــرار می‌دهد.
نمایش »قبیله ها« تلاش کرده با طراحی لباس، میزانســن ها، صحنه، نورپردازی و ســایر 
عوامل در مسیر متن اصلی قدم بردارد. اگرچه به دلیل آنکه نخستین مواجهه تماشاگر ایرانی 
با این متن و اجرای آن است، می توان خلاقیت های بیشتری برای تکمیل اثر در نظر گرفت.

عبور از مرز عبور از مرز زبانزبان
نگاهی به نمایش قبیله ها 

نقد تئاتر

قرار گرفتند. مطلبی موثق به یاد دارم که یا از مرحوم ملاعلی مدرس زنوزی است یا در حواشی 
بر کفایه دیدم که محقق کرکی با شــاه اســماعیل هماهنگی کرد که در تمام شهرها سفر کند و 
آرای قضایی قضات را بررسی کند و هر قاضی که خوب رأی می‌دهد را ثبیت کند و هر قاضی 
که عملکرد خوبی ندارد از قضاوت خلع کند. محقق کرکی در ســفری به کاشان مشاهده کرد 
که رأی ها بســیار دقیق و عالی قضایی صادر شده است. ســوال کردند، قاضی شهر کیست؟ 
ایشــان را بیاورند. محقق کرکی از ایشان سوال کردند که فقه تان را در نجف خواندی؟ گفت نه. 
گفتند در خراســان خواندی؟ گفت نه. گفتند در اصفهان خواندی؟ گفت نه. گفتند پس فقه را 
کجا خواندی و این آرای درست را چگونه صادر کردی؟ گفت بر پایۀ عقل صادر کردم. محقق 
کرکی این مطلب را در جامع المقاصد نقل کردند. این قاضی، عالم محقق خفری است. محقق 
کرکی در جامع المقاصد می گوید: پس از این بود که ما قاعده »کل ما حکم به الشــرع، حکم 
به العقل« را مطرح کردیم و بر آن تأکید می کنیم. تمام همکاری و حمایت بزرگانی مانند محقق 
کرکی و علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی با دولت صفوی به خاطر تحیکم تشــیع بوده است و با 

وجود نقاط ضعفی در عصر صفوی اما کسانی مانند شاه اسماعیل برای تثبیت تشیع فداکاری 
کرد. همان گونه که خواجه طوســی لقب علامه را برای علامه حلی به کار برد، شیخ بهایی نیز 
لقب علامه را برای ملاعبدالله بهابادی یزدی به کار گرفت.«  در این دیدار، دکتر عبدی پور، دبیر 
علمی کنگره جهانی علامه بهابادی یزدی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های علمی دبیرخانه 
بین‌المللــی این کنگره، گفت: »در حوزۀ منطــق علاوه بر مأموریتی که به اعضای گروه منطق 
برای تألیف کتابی دربارۀ نوآوری های ملاعبدالله محول کرده‌ایم، تدوین مجموعه‌ای از مقالات 
تخصصی نیز در دســتور کار قرار دارد. پیش تر، به دلیل محدودیت منابع، این مقالات بیشــتر 
ماهیتی ترویجی داشــت؛ اما خوشبختانه با آغاز تصحیح آثار منطقی ملاعبدالله که مسئولیت 
آن بر عهدۀ بنیاد پژوهش های آســتان قدس رضوی است این فعالیت ها هرچه بیشتر به سمت 
رویکرد پژوهشــی و علمی- تحقیقی هدایت شده اســت. این آثار در دست احیای و تصحیح 
می باشــند و متأسفانه خود حاشیه ملاعبدالله به رغم اینکه چند قرن از تدریس آن می گذارد و 
دهه ها حواشی بر آن نگارش شده اما حاشیه علامه یک نسخه مصحح و منقح ندارد و دبیرخانه 

برای اولین بار به احیای این اثر گرانسنگ اقدام کرده است.«

 استقبال از پیشنهاد جایزۀ منطق
محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در دیدار اعضای 
کنگــرۀ علامه بهابادی یزدی با تأکید بر جایگاه والای علمی علامه ملاعبدالله یزدی به عنوان 
یکی از مفاخر تمدن اسلامی و ایران گفت: »هرچند بنده سال هاســت، حاشــیه آثار ایشان را 
مطالعه نموده‌ام و آشــنایی نسبی با فرهیختگان یزد دارم اما از بخش عمده‌ای از خدمات و آثار 
این عالم بزرگ بی‌اطلاع بوده‌ام. بنابراین، معرفی شایسته این چهره علوم عقلی برای جامعه ما 
فوق‌العاده مهم اســت و به تقویت هویت و پاسداشت میراث علمی ایران کمک خواهد کرد.«  
جوادی با اســتقبال از پیشــنهاد جایزۀ منطق بر ضرورت تدوین یک طرح جامع در این زمینه 
تأکید و تصریح کرد: »این جایزه می تواند کاملًاً مستقل و بدون وابستگی به وزارتخانه فعالیت 
کند و دبیرخانه آن در اســتان یزد و با استفاده از ظرفیت هایی چون شرکت چادرملو راه‌اندازی 

شود، همان گونه که نمونه های موفق آن در استان هایی مثل کرمان اجرا شده است.«

بدون اینکه مدیران این اداره را در جریان آن قرار دهند. 
آن هــم اتفاقی به این مهمی که تمامی مراتب اداره کل 
هنرهای نمایشی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و از 
این پس بودجه، ساختمان اداری، تغییرات استخدامی 
و... متناســب با دفتر تئاتر تعیین خواهد شد. به طور 
حتم ســال آینده بودجه‌ای که برای تئاتر در نظر گرفته 
خواهد شد، متناسب با چارت اداری وزارتخانه یعنی 
دفتر تئاتر تنظیم می شود و هیچ بعید نیست، تعدادی از 
کارکنان این اداره کل هم در معرض تعدیل قرار گیرند. 
چراکه براســاس تعریف دفتر تئاتر، تعــداد کارمندان 
کمتری نسبت به اداره کل به آن اختصاص پیدا خواهد 

کرد و در یک واحد دو تا ســه اتاقه هم می توان این دفتر تئاتر را راه‌اندازی کرد و دیگر نیازی 
به یک ساختمان اداری اصلی و چند ساختمان دیگر نخواهد بود.  مدیرکل هنرهای نمایشی 
تاکید کرده: »براساس آنچه توضیح داده شد فقدان رضایت از این تغییر طی نامه‌ای به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی اعلام شــد. در همین چارچوب اداره کل هنرهای نمایشــی در 
احقاق حق تئاتر از طریق اداری این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال می کند و مجدانه پیگیر 

بازگشت جایگاه اداره کل به ساختار اداری تئاتر است«.
احقاق حق به طور کلی اقدامی شایسته است اما مدیرکل  هنرهای نمایشی انگار فراموش 

کرده که این چارت در وزارت ارشاد به تصویب رسیده 
و در نــگاه مدیران این وزارتخانه، اداره امور نمایشــی 
از ایــن پس در دفتر تئاتر رتق و فتق خواهد شــد. این 
چارت اداری همان طور که در نموداری که در ســایت 
وزارتخانــه موجود اســت، تیر مــاه 1404 به تصویب 
رســیده و مراتب اداری به این شکل تعریف و تصویب 
شده اســت بنابراین بیراه نیست که بگوییم آب رفته را 
نمی توان به جــوی بازگرداند و رضا مردانی از این پس 
مدیر دفتر تئاتر معاونت هنری وزارت ارشــاد است که 
باید انتظارات و خواســته های خــود را مطابق با دفتر 
امور نمایشــی تنظیم کند و به تبع آن نه می تواند، توقع 
بودجه بالا از وزارتخانه داشــته باشــد نه امکانات و حمایت هایی که پیش از این از اداره کل 
هنرهای نمایشی صورت می گرفت. در این صورت حتی اداره سالن های دولتی هم به راحتی 
نخواهد بود و ناگفته پیداست که دفتر تئاتر از اداره اموراتی که در گذشته هم اداره آن را برعهده 
داشت، ناتوان خواهد بود.  حالا هر چقدر هم که رئیس مرکز نوآوری و هوشمندسازی وزارت 
فرهنگ بگوید »دفتر« و »اداره کل« هم سطح شناخته شده‌اند اما هم مدیران، هم کارکنان، 
هم هنرمندان و البته اهالی رسانه به خوبی می‌دانند که میان این دو تفاوت های بسیاری وجود 

دارد که تمامی فعالیت های مربوط به تئاتر را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 

نیلوفر ثانی

منتقد
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ابلاغ قانون »مالیات بر ســوداگری و سفته بازی« موجی از 
بحــث و جدل در محافل اقتصــادی و اجتماعی به راه انداخته 
اســت. این قانون که از ســال 1399 در پیچ‌وخم های مجلس و 
شــورای نگهبان در حال شــکل گیری بود، وعده می‌داد با مهار 
ســوداگری در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز، گامی 
در جهت عدالت اقتصادی بــردارد. اما در کوچه پس کوچه های 
بازار تهران و گعده های اقتصاددانان، پرسش ها بالا گرفته بود: آیا 
این قانون می تواند، گرهی از اقتصاد تورم‌زده ایران باز کند یا تنها 
مرهمی موقت بر زخم های عمیق اقتصادی است؟ در حالی که 
برخی به امید کاهش التهابات بازار به این قانون چشم دوخته‌اند، 
دیگران با تردید به تجربه های ناکام گذشته، مثل قانون مالیات بر 
خانه های خالی نگاه می‌کنند و می پرسند: چرا نظام حکمرانی به 

جای اصلاحات ریشه‌ای به چنین ابزارهایی پناه می برد؟
قانون »مالیات بر سوداگری و سفته بازی«، که در تابستان 
1404 توسط مسعود پزشــکیان برای اجرا ابلاغ شد، با هدف 
کاهش فعالیت های غیرمولد و هدایت ســرمایه ها به ســمت 
تولید یکی از جنجالی ترین اقدامات اقتصادی سال های اخیر 
ایران اســت. این قانــون، که از ســال 1399 در مجلس کلید 
خورد، ســود حاصل از خرید و فروش کوتاه مدت دارایی هایی 
نظیر مســکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را مشــمول مالیات 
می کند. بر اســاس اعلام مقامات، این قانون تنها یک تا پنج 
درصد از جامعه که در فعالیت های سوداگرانه فعال‌اند را هدف 
قرار می‌دهد و با معافیت هایی مانند امکان خرید و فروش دو 
خودرو و دو ملک برای هر سرپرست خانوار از فشار بر عموم 

مردم جلوگیری می کند.
موافقان این قانون معتقدند که مالیات بر سوداگری می تواند 
با کاهش تقاضای ســفته بازی، نوســانات قیمتی در بازارهای 
کلیدی را مهــار و از تبدیــل دارایی های مصرفی بــه ابزارهای 

ســرمایه‌ای جلوگیری کنــد. این قانون با هدایت ســرمایه ها به 
بخش های مولد مانند تولید و بورس که از معافیت‌های مالیاتی 
برخوردارند، می تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. 
از منظر اقتصاد رفتاری، این سیاست با افزایش هزینه معاملات 
کوتاه مدت، رفتارهای اقتصادی را به سمت سرمایه گذاری های 
بلندمدت ســوق می‌دهد و از تصمیم گیری هــای هیجانی که به 

اقتصاد کلان آسیب می‌زند، جلوگیری می کند.
با این حال، مخالفان این قانون، از جمله برخی اقتصاددانان، 
استدلال می کنند که در شرایط اقتصاد کلان ایران، این سیاست 
نمی تواند گره های اصلی را باز کند. اقتصاد ایران با چالش هایی 
نظیر تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه ساختاری 
و شوک های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به اعتقاد این گروه، 
مالیات بر سوداگری بدون اصلاح ریشه های این مشکلات مانند 
انتظارات تورمی یا ضعف سیاست گذاری پولی، تأثیر محدودی 
خواهد داشت. تجربه قانون مالیات بر خانه های خالی، که تنها 
0.8 درصد از هدف درآمدی خود را محقق کرد، نشــان‌دهنده 
چالش های اجرایی چنین سیاســت هایی است. همچنین نبود 
زیرســاخت‌های شفاف اطلاعاتی و نظام جامع مالیاتی ممکن 
اســت به فرار ســرمایه، افزایش معاملات زیرزمینی یا کاهش 
اعتماد سرمایه گذاران منجر شود. برخی حتی هشدار می‌دهند 
که این قانون ممکن اســت به جای بازدارندگی، ســوداگری را 
به شــکلی رسمی تر نهادینه کرده و به منبع درآمدی برای دولت 

تبدیل شود.
اقتصاددانــان معتقدنــد اصلاحات ســاختاری نظیر کنترل 
نقدینگی، اصلاح نظام یارانه ها، کاهش کســری بودجه و ایجاد 
ثبــات ارزی به دلیل پیچیدگــی، زمانبر بــودن و مقاومت های 
سیاســی و اجتماعی برای نظام حکمرانی ریسک بالایی دارند. 
این اصلاحات نیازمند هماهنگی بین نهادها، اجماع نخبگان و 
تحمل هزینه های کوتاه مدت است. در مقابل، قانون هایی مانند 
مالیات بر سوداگری با ماهیت هدفمند و محدود، ساده تر به نظر 
می‌رسند و می توانند به عنوان اقداماتی کم هزینه برای نشان دادن 

تعهد به عدالت اقتصادی و کنترل التهابات بازار ارائه شوند.

فشــارهای مالی نیز در این تصمیم بی تأثیر نیست. با کسری 
بودجه مزمن و محدودیت های ناشــی از تحریم های نفتی، این 
قانون می توانــد به عنوان منبعی جدید بــرای تأمین مالی دولت 
جذاب باشــد، هرچند تجربه نشان داده که درآمدهای پیش بینی 
 شــده از چنین سیاســت هایی اغلب محقق نمی شود. از منظر 
سیاســی و اجتماعی نیز این قانــون با هدف قــرار دادن گروه 
کوچکی از ســوداگران، می تواند رضایت عمومی را جلب کند و 
به عنــوان نمادی از عدالت اقتصادی مطرح شــود، در حالی که 
اصلاحات ساختاری ممکن اســت با مقاومت ذی نفعان وضع 

موجود مواجه شود.
موفقیت این قانون به عوامل متعددی بستگی دارد: شفافیت 
در تعریف ســوداگری، ایجاد زیرســاخت های اطلاعاتی قوی 
برای رصد معاملات و اجرای عادلانه و غیرسلیقه‌ای. بدون این 
پیش نیازها، خطر فرار ســرمایه به بازارهای زیرزمینی یا کاهش 
اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی وجود دارد. همچنین 
در غیاب اصلاحات کلان مانند مهار تورم و تقویت بازار سرمایه، 

اثرات این قانون احتمالًاً محدود و کوتاه مدت خواهد بود.
قانون »مالیات بر سوداگری و سفته بازی« می تواند، گامی در 
جهت کاهش التهابات بازار و هدایت ســرمایه ها به بخش های 
مولد باشــد اما بــدون اصلاحات ســاختاری در اقتصاد کلان 
ماننــد کنترل نقدینگی، کاهش کســری بودجــه و ایجاد ثبات 
ارزی، این قانون تنها به عنوان یک مســکن موقت عمل خواهد 
کرد. تجربه های پیشین مانند قانون مالیات بر خانه های خالی، 
نشــان می‌دهد که موفقیت چنین سیاست هایی به اجرای دقیق 
و زیرســاخت های شفاف بســتگی دارد. نظام حکمرانی ایران 
در مواجهه با فشــارهای مالی و اجتماعی به این قانون به عنوان 
راه حلــی ســریع و کم هزینه چشــم دوخته اما پرســش اصلی 
همچنان پابرجاســت: آیا این قانــون می تواند اعتماد عمومی را 
جلــب کند و گرهی از اقتصاد ایران باز کند، یا تنها به فهرســت 
بلند سیاســت های ناکام اضافه خواهد شــد؟ برای پاسخ به این 
پرسش باید منتظر ماند و دید که آیا این قانون در عمل می تواند، 

وعده های خود را محقق کند یا خیر؟

 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی چه گرهی از اقتصاد ایران باز می کند؟

قانون جنجالی

سال هاست به بهانه حمایت از تولید داخل، حق انتخاب 
لوازم خانگی از مردم گرفته شــده و در این مدت نه تنها تولید 
داخل تقویت نشــده که محصــولات بی کیفیت خارجی به 
جای محصولات استاندارد و با عنوان محصول داخلی روانه 

خانه های مردم شده است.
سال هاســت که لوازم خانگــی خارجی،از بــازار ایران 
غیب شان زده و جای خود را به گزینه های محدود داخلی یا 
کالاهای قاچاق داده‌اند. حالا پس از 8 سال انتظار، ابلاغیه 
جدید وزارت صمت در ســامانه جامع تجارت مانند نسیمی 
امیدوارکننده، نوید باز شدن درهای بسته واردات را می‌دهد؛ 

گامی که شاید طلسم کمبود و گرانی را بشکند.
در سال ۱۳۹۷ وقتی دولت تصمیم گرفت، درهای کشور 
را به روی واردات لوازم خانگی ببندد، هدفش حمایت از تولید 
داخلــی بود. اما این تصمیم که با خروج برندهای بین‌المللی 
از ایــران و خلأ محصــولات باکیفیت در بازار همراه شــد، 
مصرف کنندگان را در تنگنای انتخاب قرار داد. حالا پس از 
8 ســال وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌ای جدید 
در سامانه جامع تجارت، روزنه‌ای برای شکستن این طلسم 
گشوده اســت. این ابلاغیه که فهرستی از کالاهای مشمول 
محدودیت یا ممنوعیت واردات را مشخص کرده، بارقه‌ای از 
امید برای بازگشت لوازم خانگی خارجی به بازار ایران ایجاد 
کرده است. این فهرســت گسترده شامل اقلامی است که یا 
ورودشان کاملًاً ممنوع شده یا تحت محدودیت های ویژه‌ای 
مانند دریافت مجوزهای خــاص قرار دارند. وزارت صمت 
هدف از این اقدام را ســاماندهی واردات، مدیریت تقاضای 
ارزی، حمایــت از تولید داخلی و شفاف ســازی فرآیندهای 
تجاری برای جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاها عنوان کرده 
است. در میان این فهرســت، لوازم خانگی جایگاه ویژه‌ای 
دارد. اگرچه بســیاری از برندهای خارجی به دلیل حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلی همچنان با ممنوعیت یا محدودیت 
مواجه‌انــد اما حضور این اقلام در فهرســت ســامانه جامع 
تجارت، نویدبخش امکان ثبت سفارش برای واردات آنها در 

کنار محصولات داخلی است.
ممنوعیــت واردات لوازم خانگی از ســال ۱۳۹۷ نه تنها 
ورود محصولات خارجی را متوقف کرد بلکه شــرکت های 
بین‌المللی فعال در این حوزه را از ایران راند. این سیاســت، 
هرچند با نیت تقویت صنایع داخلی اجرا شد اما تولیدکنندگان 
نتوانستند، خلأ کیفی و کمی بازار را پر کنند. نتیجه، افزایش 
کالاهای قاچاق و زیان مصرف کنندگان بود که از دسترسی به 
محصولات متنوع و باکیفیت محروم شدند. آمارها نیز از افت  
۶۷.۵ درصــدی تولید صنایع و معادن در بهار امســال خبر 
می‌دهند؛ نشانه‌ای از اینکه سیاست های حمایتی، آن طور که 

انتظار می‌رفت به بار ننشست.
اواسط اردیبهشــت  ماه، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی 
امــور حقوقــی دســتگاه‌های اجرایــی رئیس جمهوری در 
نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشــنهاد داد که 
به اســتناد ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به 
جای ممنوعیت های غیرتعرفه‌ای و غیرفنی از ابزارهایی مانند 
تعرفه یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات اســتفاده شــود. 
این پیشــنهاد با تأکید بر حفظ حقوق واردکنندگان و رعایت 
قانون بهبود مســتمر محیط کسب‌وکار، راه را برای بازنگری 
در سیاســت های محدودکننده هموار کرد. با این حال، لغو 
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی، که موافقــان و مخالفان 

سرسختی دارد، همچنان با پیچیدگی هایی همراه است.
یکی از معاونان وزارت صمت در گفت‌وگو با »اکو ایران« 
درباره این ابلاغیه توضیح داد که بر اســاس تبصره ۴ ماده ۱۸ 
ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای وارداتی و 
تولیدی باید در ســامانه جامع تجارت ثبت شــوند و شناسه 
کالا، کد رهگیری و شناســه گارانتی دریافت کنند. به گفته 
او، این اقدام برای ثبت دقیق آمــار تولید و واردات و امکان 
رصد بهتر بازار انجام شده است. این گام می تواند، نشانه‌ای 
از تلاش بــرای ایجاد تعادل بین حمایــت از تولید داخلی و 

پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان باشد.
آیــا این ابلاغیه می توانــد پایانی بر 8 ســال انتظار برای 
بازگشــت لوازم خانگی خارجی به بازار ایران باشــد؟ پاسخ 
این پرســش به چگونگی اجرای این سیاست و تعامل میان 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان بستگی دارد. 
آنچه روشن است، این است که بازار ایران تشنه تنوع و کیفیت 

است و شاید این بار، طلسم ممنوعیت شکسته شود.

شکستن سد بزرگ
آیا مسیر واردات لوازم خانگی هموار می شود؟

مهتا معرفت
گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گروه اجتماعــی: وکلای امیرحســین مقصودلو)تتلو( از پذیرش 
درخواســت توبــه او توســط دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 
خبــر داده‌اند. به گفته مجید نقشــی، وکیل پایه  یک دادگســتری 
»درخواست پذیرش توبه امیرحسین مقصودلو از سوی دادگاه مورد 
قبول واقع شــده و به منظور طی مراحــل نهایی و اخذ نظر نهایی 
پرونده به ریاســت قوه قضائیه ارسال شده است«. به گزارش این 
منابع در صورت پذیرش توبه توسط رئیس قوه قضاییه، حکم اعدام 
صادره برای تتلــو قابل لغو خواهد بود. مطابق مــاده ۱۱۴ قانون 
مجازات اسلامی، در جرایمی که مشــمول حدود اســت یا برخی 
جرائم دیگر، دادگاه می تواند در صورت احراز توبه محکوم پیش از 
اجرای حکم، مجازات را متوقف یا تخفیف دهد و در موارد خاص 

نیز تأیید نهایی با رئیس قوه قضاییه است.
وکلای او امیــد دارند که »توبه قلبی و واقعــی« این خواننده 
راهگشــای آزادی یا حداقل مرخصی وی باشــد. عاطفه حاذق، 
وکیل دادگســتری تتلو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر یادآور شــده 
اســت که وی پیش تر نیز تأکید کرده بــود، اظهار ندامت موکلش 
می تواند در حکــم برخی جرائم تأثیرگذار باشــد. به گفته حاذق، 
تتلو حتی »نذر کرده در صورت رفع مشــکلات و آزادی به صورت 
پیاده به کربلا بــرود«. این وکیل قضایی همچنین خبر داده که دو 
درخواست حقوقی )درخواســت عفو خاص و عام( برای بررسی 
مجدد پرونده مطرح شــده و درخواست اعاده دادرسی تحت ماده 

۴۷۷ آئین دادرسی کیفری نیز ثبت است.

پیشینه پرونده و حواشی زندان
امیرحســین مقصودلو ملقب به تتلو، متولد ۱۳۶۶ در تهران از 
دهه ۸۰ خورشــیدی با موســیقی رپ فعالیت می‌کند و به‌ خاطر 

حاشــیه های پُُرشمار شــهرت یافته است. او طی ســال ها بارها 
توسط »پلیس امنیت اخلاقی« بازداشت شده و صفحه اینستاگرام 
میلیونی‌اش نیز چندین بار مسدود شد. رسانه ها گزارش کرده‌اند که 
نشر مطالب موهن علیه زنان و هواداران خود از جمله دلایل بستن 
صفحاتش بوده اســت. پس از مدت ها فعالیت در خارج از کشور 
)از جمله ترکیه و انگلیس( و دریافت پناهندگی، تتلو اواخر ۱۴۰۲ 
اعلام کرد، قصد بازگشــت به ایــران را دارد؛ همین موضوع باعث 
شــد در ۱۵ آذر ۱۴۰۲ توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان دستگیر و 
به مقامات ایرانی تحویل داده شــود. او بلافاصله با دستور قضایی 
بازداشت و جهت تحقیقات در اختیار ضابطان قضایی قرار گرفت.
تتلو با اتهامات متعددی روبه‌رو شد که مهم ترین آنها »تشویق 
به فساد و فحشا« در میان نوجوانان و »توهین به مقدسات« عنوان 
شده اســت. پرونده قضایی او شــامل دو پرونده جداگانه است: 
پرونده اول مربوط به اتهام »تشویق به فساد و فحشا« که در شعبه 
۲۶ دادگاه انقلاب تهران به مجموع ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم 
و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شــده اســت. پرونده دوم به اتهام 
»توهین به مقدسات« در دادگاه کیفری یک استان تهران ابتدا منجر 
به حکم ۵ ســال حبس شــد اما با فرجام خواهی دادستانی، دیوان 
عالی کشــور حکم صادره را نقض و پرونده را به شــعبه هم عرض 
)شعبه ۶ دادگاه کیفری( اعاده کرد. این شعبه در نهایت با استناد به 
مواد ۲۶۲ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام تتلو را صادر 
کرد. این حکم نیز توسط خود او مورد فرجام خواهی قرار گرفت و 

پیگیری آن در دیوان عالی کشور همچنان ادامه داشت.
طبق اعلام رســمی قوه قضائیه پس از بررسی پرونده در تیر 
۱۴۰۴ سخنگوی قوه قضائیه گفت، حکم اعدام صادره از سوی 
شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران توسط دیوان عالی کشور 

تأیید و برای اجرا به دادگاه ارســال شــده اما طبق قانون اجرای 
حکم منوط به بررسی درخواست های قانونی ثبت  شده و تصمیم 
نهایی مراجع ذی‌صلاح اســت. با این حال، مســئولان قضایی 
بــا تأکید بر طی روال قانونی گفتند، خبــر اجرای قریب‌الوقوع 
حکم »صحیح نیســت« و پرونده طبق قانون در حال رسیدگی 
است. پیش تر نیز سخنگوی قوه قضائیه از این گفته بود که حکم 
اعدام »قطعی و قابل اجرا« شــده اما درخواست اعاده دادرسی 
با پذیرش توبه از ســوی وکلای تتلو به عنوان مرجع ذی‌صلاح در 

حال بررسی است.

شرایط جسمی و روانی تتلو
حواشــی پرونده قضایی تتلو تنها به جنبه های حقوقی محدود 
نشد. در خرداد ماه امسال خبر خودکشی او در زندان منتشر شد. 
خبرگزاری فارس نوشــت که او در زندان با مصرف قرص اقدام به 
خودکشی کرده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است؛  تابناک 
هم گزارش داد، تتلو بامــداد جمعه ۹ خردادماه به‌ خاطر این اقدام 
در بیمارســتان بســتری شــد. روزنامه هفت صبح نیز از وخامت 
حال جســمی او نوشت و این خودکشــی ناموفق را به »ناامیدی 
از عفو« نســبت داد. مرکز رســانه قوه قضائیه به طور رسمی خبر 
»مسمومیت« تتلو را تأیید و اعلام کرد پس از انتقال به بیمارستان، 
وضعیت او تحت مراقبت پزشــکان قرار گرفته و حال عمومی او 

مساعد است.

شایعات و اخبار ضد و نقیض درباره انگیزه اقدام تتلو دست به 
دست می شد. نزدیکان او در شبکه های اجتماعی می گفتند، وی 
از بلاتکلیفی پرونده عصبی است. به نقل از منابع خبری نزدیک 
تتلو در هفته های قبل به ‌دلیل »بی نتیجه ماندن درخواست توبه و 
عفو« اظهار ناامیدی کرده و حتی خواســتار اجرای حکم اعدام 
شده بود. خواهر تتلو نیز در این بحبوحه در صفحه اینستاگرام خود 
نوشــت: »ما را ببخش که امیر تتلوداری بلد نیستیم… نمی‌دانیم 

چطور باید او را درک کنیم«.
وکیــل مدافع او می گوید کــه پس از اقدام خودکشــی اخیر، 
موکلش تحت مراقبت روانپزشــکی قرار گرفته اســت و نتوانسته 
حتی از یک روز مرخصی بهره مند شــود. مجید نقشــی افزود که 
تتلو »تاکنون یک ســال و هشــت ماه در زندان« است و با وجود 
»بی قراری شــدید« اعلام می کند، پرونده و حکم اعدام در مرحله 
اجرا ثبت شــده اما خود این موضوع به معنای اجرای حکم نیست 
و این امکان وجود دارد که حکم تغییر کند. او همچنین تأکید کرده 
که هیچ شاکی خصوصی علیه تتلو وجود ندارد و رسیدگی فعلًاً تنها 
با مدعی‌العموم ادامه می یابد. در نهایت اینکه مطابق روال قانونی، 
رئیــس قوه قضائیه یا هیأت عفو باید درباره پذیرفتن یا رد توبه وی 
تصمیم نهایی را اتخاذ کننــد. وکلای تتلو امیدوارند که توبه قلبی 
موکلشان راه را برای آزادی یا تخفیف مجازات هموار کند. در عین 
حال پیگیری سایر درخواست های حقوقی مانند اعمال ماده ۴۷۷ 

و بررسی وضعیت روانی او نیز ادامه دارد.

پرونده تتلو روی میز اژه ای رفت

80 درصد داروخانه ها درحال ورشکستگی هستند و معوقات شان به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است

پذیرش توبه

در پی تأکیدات ریاست جمهوری در خصوص نهضت توسعه 
عدالت در فضای آموزشــی، تفاهم نامــه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی‌ 
میــان وزیــر آموزش‌وپــرورش و مدیرعامــل گــروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این تفاهم نامه با موضوع 
توسعه عدالت آموزشی به‌ویژه برای دانش آموزان مناطق محروم 
و کمتر برخوردار، ارتقای ســرانه فضاهای آموزشــی و تجهیز 
مدارس مناطق هدف و توسعه و تقویت مهارت آموزی و ساخت 
و تجهیز هنرستان ها به امضای محمد شریعتمداری، مدیرعامل 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و علیرضــا کاظمی، 
وزیر آموزش‌وپرورش رســید. بر این‌ اســاس شــرکت صنایع‌ 
پتروشــیمی‌ خلیج فارس متعهد به تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان از 
محل مســئولیت های اجتماعی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل 
بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و وزارت آموزش‌وپرورش نیز 
متعهد به ارائه فهرست نقاط هدف، اخذ مجوزهای لازم برای 
عملیاتی  شدن بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم، ارائه نقشه های 
اجرایی، نظارت فنی و اجرایی و تجهیز، اخذ انشعابات و تأمین 
معلم شــد. محدوده اجرای این تفاهم نامــه، مناطق عملیاتی 
شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خواهد 
بود. علیرضا کاظمی در خصوص تفاهم نامه منعقد شده، گفت: 
»در تمام دنیا توســعه با آموزش و یادگیــری صورت می گیرد؛ 
از این‌رو نظام آموزشــی نقش مســتقیم و مؤثری در توسعه و 
تحول کشــور دارد. اگر از ابتدای انــقلاب به آموزش‌وپرورش 
به عنوان مساله اول نگاه می شد امروز بسیاری از بحران ها رفع 
می شــدند؛ زیرا آموزش‌وپرورش زیرساخت توسعه هر کشور 
اســت.« مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
بعد از امضای ایــن تفاهم نامه با بیان اینکــه برای جلوگیری 
از هدررفــت منابع، مطالعات جمعیتــی ضرورت هر اقدامی 
محســوب می شــود، تصریح کرد: »تلاش ما این اســت که 
بخش عمده مسئولیت اجتماعی به موضوع توسعه عدالت در 
فضاهای آموزشــی مناطق عملیاتی اختصاص یابد.« محمد 
شریعتمداری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه 
به فعالیت های مهارتی در نظام آموزشــی، خاطرنشــان کرد: 
»صنعت پتروشیمی ایران به دست دانش آموزان تربیت شده در 
آموزش‌وپرورش بنا شده و همین موضوع، ضرورت برقراری 
ارتباط میان آموزش‌وپرورش و صنعت پتروشیمی را دوچندان 
می کند و در این مســیر لازم اســت، برنامه هایی نظیر راهیان 

پیشرفت تقویت شود.«

 تفاهم نامه ۱۵۰۰میلیاردتومانی
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس

و وزارت آموزش وپرورش

گزارش ویژه

رئیس انجمن داروســازان ایران اخیراًً  هشدار داده است که نزدیک 
به ۸۰ درصد داروخانه های کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند. از 
حدود ۱۷۶۰۰ داروخانه فعال در ایران ۱۶۰۰۰ مورد خصوصی اســت که 
عمدتاًً زیر فشــار سنگین کسری نقدینگی و مطالبات معوق مانده‌اند. 
برآوردهای رســمی نشــان می‌دهد، جمعی از داروسازان حدود ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان چک برگشــتی در دســت دارند و آمار ورشکستگی آنها 
به ســرعت در حال افزایش است. این ارقام نشــان می‌دهند که بحران 
داروخانه ها از مرحله هشدار گذشته و به وضعیت تهدیدکننده‌ای تبدیل 
شــده است. برآوردها نشــان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد داروخانه های 
کشــور خصوصی هســتند و ســهم بخش دولتی به کمتر از ۱۰ درصد 
می‌رسد. همین وابستگی گســترده به بخش خصوصی باعث شده که 
بحران مالی به ســرعت در کل شــبکه داروخانه ها گسترش یابد. گفته 
می شــود، حجم مطالبات معوق داروخانه ها از ســازمان‌های بیمه گر 
و هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رســیده اســت. 
هم‌زمــان، نزدیــک به ۴ هزار میلیــارد تومان چک برگشــتی در میان 
داروســازان ثبت شده و بســیاری از آنها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت 
دیگر امکان دریافت دسته چک جدید یا همکاری با شرکت های پخش 
دارویی را ندارند. در چنین شرایطی، »خواب مطالبات« یا همان تأخیر 
در پرداخت بدهی ها به طور متوسط به 4 تا 5 ماه رسیده و همین موضوع 
چرخه نقدینگی داروخانه ها را به مرز فروپاشی رسانده است. این ارقام 
نشــان می‌دهد که صنعت دارو و خدمــات درمانی در بخش عرضه با 

اختلالی جدی روبه‌رو شده است.

دلایل بحران نقدینگی و مطالبات معوق
بزرگ ترین عامل تشــدید بحران داروخانه ها، بدهی های انباشته 
دولت و بیمه ها به این بخش اســت. مطالبــات معوق داروخانه ها از 
سازمان هدفمندی یارانه ها و صندوق های بیمه گر به بیش از ۳۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده است. به گفته مســئولان صنفی از ۳۰ بهمن 
۱۴۰۳ تاکنون هیچ ریالی از سازمان هدفمندی یارانه ها به داروخانه ها 
پرداخت نشــده و منابع ســهم دارویار نیز معطل مانده است. در هر 

مــاه حدود ۴.۵ همت به بدهی بیمه‌هــای پایه و ۴.۵ همت به بدهی 
سازمان هدفمندی یارانه ها اضافه می شود، درحالی که پرداخت های 
چنــد هزار میلیاردی دولت تاکنون حتی یک  ماه از نیاز داروخانه ها را 
هم پوشش نداده است. از سوی دیگر، بدهی بیمه ها نیز فشار را تشدید 
کرده اســت. بیمه تأمین اجتماعی تنها تا اســفندماه ۱۴۰۳ مطالبات 
داروخانه ها را تســویه کــرده و از ابتدای ســال ۱۴۰۴ هیچ پرداختی 
نداشته است. بیمه سلامت نیز به ‌رغم پرداخت بدهی فروردین، تعهد 
اردیبهشــت را انجام نداده است. در نتیجه، داروخانه‌ها از منابع نسخ 
بیمه‌ای خود بی بهره مانده‌اند و مطالبات معوق آنها در بخش بیمه پایه 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. علاوه بر این، بدهی های 
ارزی مربوط به داروهای بیماران خاص مانند بیماران سرطانی فشار 
نقدینگی را دوچندان کرده اســت. برای مثال در بخش تأمین شــیر 
خشک کودکان، سازمان هدفمندی یارانه ها ماهانه حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان بدهی دارد که تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت 
نشــده اســت. این تأخیرها در پرداخت ها باعث شــده، داروخانه ها 
نتوانند بدهی خود را به شــرکت‌های پخش دارویی تسویه کنند و در 

نتیجه زنجیره توزیع دارو دچار ناترازی جدی شود.

پیامدهای خروج داروخانه ها از چرخه عرضه
مشــکلات نقدینگی، اثرات مخربی بر عملکرد داروخانه‌ها داشــته 
اســت. در عمل بســیاری از داروخانه ها با چک های برگشــتی مواجه 
شــده‌اند و دیگر دسترســی به اعتبار بانکی ندارند. بررســی‌ها نشــان 
می‌دهد جمع چک های برگشتی داروســازان خصوصی به حدود ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان رســیده و ایــن داروخانه ها عملًاً مجاز به گرفتن دســته 
چک جدید نیستند. در چنین شــرایطی، شرکت های پخش دارویی نیز 
دیگر با داروخانه هــای بدهکار همکاری نمی کنند و دارو به آنها تحویل 
نمی‌دهند. به تعبیر کارشناسان، خروج داروخانه ها از حلقه آخر زنجیره 
تأمیــن دارو می تواند، کل زنجیره تولید و توزیــع دارو را مختل کند. این 
وضعیت بحرانی پیامدهای فوری و قابل مشــاهده‌ای را به دنبال داشــته 
اســت. بســیاری از داروخانه‌ها با برگشــت چک های بانکــی روبه‌رو 
شده‌اند و اعتبار مالی شــان نزد بانک ها و شرکت های پخش از بین رفته 
است. همین مساله موجب شده، شــرکت های پخش دارو از همکاری 
با داروخانه هــای بدهکار خودداری کنند و در نتیجــه تأمین دارو برای 
این مراکز به شــدت دشــوار شــود. در ادامه این چرخه معیوب، برخی 

داروخانه ها ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شــده‌اند و توان ادامه فعالیت 
خود را از دســت داده‌اند. از سوی دیگر، ناتوانی در خرید و ذخیره کافی 
دارو باعث بروز پدیده‌ای به نام »کمبود کاذب« شده است؛ وضعیتی که 
در آن دارو در کشــور موجود اســت اما به دلیل مشکلات مالی به دست 
بیماران نمی‌رسد. این شرایط چشــم‌انداز نگران کننده‌ای از کمبود دارو 
را ترســیم می کند که در نهایت فشار مضاعفی بر بیماران، به‌ویژه بیماران 
خــاص و نیازمند داروهای حیاتی، وارد خواهد کرد. بحران داروخانه ها 
با مشــکلات تأمین دارو نیز تلاقی کرده است. وزارت بهداشت کاهش 
کمبودهــای دارویی بــه ۹۰ قلــم را اعلام کرده اما فعــالان صنفی آمار 
واقعی را به مراتب بالاتر می‌دانند. به گفته اعضای انجمن داروســازان، 
آنچه وزارت بهداشــت »کاهش کمبود« می خواند فقط شامل داروهای 
ایرانی می شــود؛ در حالی که اگر داروهای خارجی و برند را هم حساب 
کنیم حدود ۱۵۰ قلم دارو همچنان در کمبود هستند. بیشترین کمبودها 
مربوط به داروهای بیماران خاص از جمله بیماران ســرطانی است. از 
سوی دیگر، وضعیت تولید داخل نیز نامساعد است. اختلال های ارزی 
و قطعی برق شــدید، تولید دارو را کاهش داده اســت. وزیر بهداشت به 
مشکلات انتقال ارز و تحریم ها اشاره کرده و مدیران تولید گزارش داده‌اند 
که قطع برق چند روز در هفته ظرفیــت تولید کارخانه ها را تا ۴۰ درصد 
کاهش داده اســت. این مسأله هزینه تولید و قیمت تمام شده دارو را بالا 
برده و بخشــی از خطوط تولید ضروری را مختل کرده است. همچنین 
طرح دارویار و آزادســازی نسبی قیمت ها که قرار بود به تأمین نقدینگی 
داروخانه ها کمک کند، با مشکلات اجرایی روبه‌رو شده است. بر اساس 
گزارش ها، مطالبات »سهم دارویار« از دولت و سهم بیمه ها به حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است اما تسویه این بدهی ها به صورت ناپیوسته 
و با تأخیرهای فراوان انجام می شــود. در نتیجه، در حالی که از یک سو 
دولت وعده پرداخت ماهانه مابه‌التفاوت داروها را داده بود، از سوی دیگر 
داروخانه ها همچنان با نقدینگی ناچیز مانده‌اند. در مجموع، تحلیلگران 
پیش بینی می کنند که اگر این شــرایط ادامه یابد، کمبودهای دارویی در 
ماه های آتی شــدت خواهد گرفت. انجمن های دارویی هشدار می‌دهند 
که از شهریورماه روند کمبودها »به طور محسوسی افزایش« می یابد. در 
این سناریو علاوه بر کمبود داروهای خارجی، حتی داروهای تولید داخل 
نیز به دلیل کاهش تولید و نبود مواد اولیه به مشکل برخواهند خورد. این 
موضوع به‌ویژه سلامت بیماران خاص را تحت تأثیر قرار داده و دسترسی 

آنها به داروهای حیاتی را بیش از پیش دشوار می کند.

سلامت

بحران بی پولی در داروخانه هابحران بی پولی در داروخانه ها

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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به گزارش روابط عمومی گاز گلســتان : گردهمایی فصلی 
دبیران شورای اقامه نماز و رابطین مهدوی دستگاه های اجرایی 
اســتان در مرداد ماه به میزبانی شــرکت گاز استان گلستان با 
حضور حجت‌الاسلام‌والمســلمین حاج آقای نصوری معاون 
فرهنــگ، آموزش و پژوهــش بنیاد حضرت مهــدی موعود 
)عج(، مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز، سرپرست شرکت 
گاز گلســتان و دبیران نماز و مهدوی ادارات برگزار شد. در این 
جلسه ضمن بیان خیرمقدم گویی سرپرست شرکت گاز استان 
گلستان، گزارشی مختصر از فعالیت های حوزه نماز و مهدویت 
توسط وی ارائه شــد. ابوالفضل نرسی با اشــاره به اهمیت و 
جایگاه ویژه نماز در تمام بخش های زندگی تاکید و اظهار کرد: 
یاد خداوند متعال موجب آرامش انسان است و همیشه باید در 
جهت هر چه باشکوه تر برپایی نماز همگی کوشا باشیم. قاسم 
محمدی، مدیر ستاد اقامه نماز و بنیاد مهدویت استان گلستان  
نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های نماز و مهدویت در سطح 
اســتان گفت: با توجه به اینکه شرکت گاز استان گلستان جزو 
دســتگاه های خدمات‌رسان است اما عملکرد بسیار خوبی در 
امر برپایی نماز در سراســر استان داشته اســت. در ادامه این 
گردهمایی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقای نصوری معاون 
فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد حضرت مهدی موعود)عج( 
مباحثــی در خصوص ظهور حضرت مهــدی عجل‌الله تعالی 
فرجه‌الشــریف، مطالبی در خصوص ظهــور و کار در عرصه 
فرهنگی تشــریح کردنــد. در پایان نماز جماعــت با حضور 
میهمانان و به امامت حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج 

آقا رمضانی انجام گردید.

گزارش ویژه

شرکت گاز استان گلستان میزبان
گردهمایی فصلی دبیران شورای اقامه نماز

آگهی


